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  
  مقدمه مؤلف

ي توحيـد،      دربـاره  ي امـام ابوحنيفـه رحمـة االله         ي عقيـده    كتابي كه  پيش رو داريد خلاصه        
  .گيري ايشان در برابر متكلمان است يمان و صحابه و نيز موضعصفات خداوند، ا

خوانيد  شود، در ادامه مي گيري امام در رابطه با علم كلام، بيان مي         در اين خلاصه؛ موضع   
و با برخي . شود، نهي كرده و از آن بر حذر داشته است  چه منجر بدان مي     كه امام از شرك و آن     

انـد، آشـنا      هـا نهـي كـرده       و امـام و پيـروان راسـتينش از آن         از اشكال شركي كه بوقوع پيوسته       
  .شويم مي

  
  
  

  :مبحث اول
  ي توحيد عقيده امام ابوحنيفه درباره

  »االله«ي او در توحيد  عقيده: اول
شود كه توحيد بر سـه        ي توحيد آمده، فهميده مي      از نصوصي كه در قرآن و سنت درباره       

  :قسم است
و اعتراف نمودن به اينكه خداوند متعـال تنهـا خـالق،            اعتقاد داشتن   : توحيد در ربوبيت  .١

  .مدبر و تصرف كننده در نظام هستي است
 تنها ذاتي است كه سزاوار عبادت است »االله«اعتقاد داشتن به اينكه  :  توحيد در الوهيت  .٢

و مخـصوص كـردن انـواع عبـادات بـراي خداونـد و              . ي معبودهاي ديگر باطلند     و همه 
  .اوند در عبادتشريك نگردانيدن با خد

نامگذاري و توصيف خداوند با نامهاي نيكو و صفاتي كـه           :  توحيد در اسماء و صفات    .٣
در كتاب و سنت براي خداوند متعال آمده است، با اعتقاد به اينكه اين نامهـا و صـفات              
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ي مقام خداوند است دلالت دارند و حقيقـت مفـاهيم             بر تمامي مفاهيم كمال كه شايسته     
  .قسيمات مذكور ثابت بدانيمها را با ت آن

  .»شود خداوند متعال به صفات مخلوقات توصيف نمي«: فرمايد امام ابوحنيفه مي
 بگويد، بلكه   »االله«براي كسي شايسته نيست، چيزي از جانب خود در مورد           «: فرمايد  و مي 

 از بالا »االله«: فرمايد و در جايي ديگر مي. »چه خودش وصف كرده، وصف نماييم بايد او را به آن
و . .   ..»شود نه از پايين وصفت پاييني در توصيف ربوبيت و الوهيت جايگاهي ندارد صدا زده مي

  .باره از امام نقل شده است ديگر سخناني كه در اين
اند، تقسيم بندي مذكور را ابن تيميه از خـودش سـاخته          ها رديست بر كساني كه تصور كرده        اين

  . است
ي توسـل،   قطعـاً مـسئله   : ز و باطـل دانـستن توسـل سـاختگي و ناجـايز            توسل شرعيه جـاي   : دوم

گـذاري و اخـتلاف در آن، ميـان جـاهلان و         اي بسيار مهم و از مـسائلي اسـت، كـه بـدعت              مسئله
  .هواپرستان بسيار صورت گرفته است

  :توسل به دلالت نصوص قرآن و سنت دو نوع است
  توسل بدعي و ناجايز . ٢توسل جايز    . ١

  : جايز بر سه نوع استتوسل
  . توسل به اسماء و صفات خداوند متعال-الف

خداوند اسمهاي نيكـويي دارد، او      :(»و الله الاسماء الحسني فادعوه بها     «: فرمايد  خداوند متعال مي  
  .»ها بخوانيد را با آن

 توسل به اعمال نيكو؛ چنانكه در احاديث و داستان سه نفري كه در غار محبوس شده بودند،       -ب
  .آمده است

آمدنـد و از ايـشان     توسل به دعاي فرد صالح زنده، بدليل عمل آناني كه به خدمت پيامبر مـي             -ج
  .كردند درخواست دعا مي

  .بجز اين سه نوع، تمام انواع ديگر توسل بدعي و ناجايزند
كرد؛ تا جايي كه توسل با الفاظ         امام ابوحنيفه رحمة االله در باب توسل به شدت احتياط مي          

دانـست و از بـه كـار      پهلويي را كه احتمال صحيح و اشتباه در آنها وجود داشت، مكروه مـي              دو
دانم كه فـردي در دعـايش    مكروه مي«:  فرمايد كرد، امام رحمة االله  مي  بردن چنين الفاظي نهي مي    
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و ديگـر سـخنان   » ..حق مخلوقاتـت،  گاههاي  عزت عرشت، يا به   خواهم كه به تكيه     بگويد؛ از تو مي   
  .ي بحث ذكر خواهيم نمود نقل شده از او كه در ادامه

ي امام ابوحنيفه منحرف  بينيم بسياري از منتسبان به مذهب حنفي، از عقيده با اين حال مي   
ها را از اين عمل ناروا منع     اند و هر كسي  آن       شده و به توسل ناجايز و خود ساخته روي آورده         

  . شود  نداشتن اولياء و انبياء ميها مخالفت كند، متهم، به دوست  و با آن
  توسل به نامهاي خداوند متعال

بـراي  «: فرمايـد   امام ابوحنيفه در مورد توسل شرعيِ جايز و نهي از توسل بدعيِ نا جايز، مي              -١
كسي شايسته نيست كه خداوند را، جز بـا دعـايي كـه او اجـازه و بـدان دسـتور داده اسـت،                  

و الله «: فرمايـد  كنـد، مـي      كه توسل مشروع را بيـان مـي        ي دعايي زير    بخواند و خداوند در آيه    
براي خدا نامهـايي نيكـو   : (»الاسماء و الحسني فادعوه بها و ذروا الذين يلحدون في أسمائه          

كنند را رها سازيد،  است، پس او را با آن نامها بخوانيد و كساني كه در نامهاي او كجروي مي
  »١٨٠/اعراف«). كردند را خواهند ديد بزودي كيفر آنچه مي

  توسل با كلمات نا جايز و بدعي
از بحـق فـلان كـس، يـا بحـق      ! خداونـدا : مكروه است در دعا بگـوييم   «: گويد  امام ابوحنيفه مي  -٢

خـواهم مـشكلم را حـل كنـي           پيامبران و رسولانت و يا بحق بيت الحرام و مشعر الحرام، مـي            
  ١». ..ويا

اسمها، صفات و (يست خداوند را بجز با خود او   براي كسي شايسته ن   : گويد   امام ابوحنيفه مي  -٣
خـواهم بـه    بخواند و مكـروه اسـت كـه بگويـد از تـو مـي        ) همان روشي كه مشروع قرار داده     

  »                             . .. يا بحق مخلوقاتت٢گاههاي عزت عرشت تكيه
  .ديدگاه امام ابوحنيفه در اثبات صفات خداوند متعال و رد جهميه:سوم-٤

                       
  .١٩٨/ و شرح الفقه الاكبر٢/٢٨٥ و اتحاف السادة ٢٣٤/به شرح العقيدة الطحاوي. ك. ـ ر١
چـرا كـه   » ...خواهم پروردگارا از تو به تكيه گاه عزت عرشت مي: مكروه است انسان در دعايش بگويد: ـ امام ابوحنيفه و امام محمد معتقدند    ٢

پروردگارا، از تو به تكيه گاه : فرمايد چنين دعايي وجود ندارد، اما امام ابويوسف بدليل حديثي كه در آن پيامبر در دعايش مينصي بر جواز   
 و ٩/٣٨٢البنايـة  . اين حديث را بيهقي در كتاب الدعوات الكبيرة روايت كرده اسـت      . جايز دانسته » ...خواهم  عزت عرشت و منتهاي رحمتت مي     

  .داود بن ابو عاصم از ابن مسعود حديث نشنيده است-الف:  ؛ در اين حديث سه ايراد وجود دارد٤/٢٧٢نصب الراية 
  .كند عبدالملك بن جريج مدلس است وروايات را به صورت مرسل نقل مي-ب
  .    عمربن هارون متهم به دروغگويي است-ت
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شود و غـضب و رضـاي او       خداوند با صفات مخلوقات توصيف نمي     : گويد  مام ابو حنيفه مي   ا-٥
 و جماعـت  ١ي اهـل سـنت   رود، اين عقيده  بدون كيفيت دو صفت از صفات او تعالي بشمار مي         

  . است
شود و جايز نيـست كـه بگـوييم غـضب و رضـاي خداونـد         كند و راضي مي     و خداوند غضب مي   

  .ايد خداوند را همان گونه كه او خود وصيف كرده توصيف كندو مسلمان ب. پاداش اوست
خداوند متعال بي نياز است، نزاده و زاده نشده و كسي همتاي او نيست، زنده، توانـا،      : گويد  و مي 

ي  دست خداوند بالاي دسـتهاي مخلوقـات اسـت و دسـت و چهـره            . شنوا، بينا، آگاه و عالم است     
  .ي مخلوقات نيست هرهچ)وجه(خداوند متعال همانند دست و 

خدوند متعال چنانكه خودش فرموده دست، صورت و نفس دارد و تمام آنچه             : فرمايد  امام مي -٦
در قرآن، از دست، صورت و نفس آمده بدون تعيين كيفيت، صفات خداوند است و جـايز نيـست            
كه بگوييم منظور از دست خداوند قدرت و يا نعمـت اوسـت؛ زيـرا موجـب تعطيـل شـدن صـفت                   

   ٢.ي قدريها و معتزليها است شود و اين عقيده مي
فرمايد براي كسي شايسته نيست در مورد ذات خداوند اظهار نظر كنـد، بلكـه لازم اسـت                 مي  -٦

ي خداونـد متعـال كـه     خداوند را به آنچه خود توصـيف كـرده، توصـيف كنـيم و نبايـد در بـاره                  
  ١.يمپروردگار جهانيان است با رأي و نظر شخصي چيزي بگوي

  ٢.آيد بدون كيفيت فرود مي: ي نزول خداوند سؤال شد، فرمود  وقتي از امام درباره-٧

                       
ت كه اين اصطلاح در عـصر پيـشنيان شـناخته شـده و معـروف بـوده       سنت را بكار برده، اين دليلي اس ـ امام ابوحنيفه در متن اصطلاح اهل    ١

هاي گمراه در اواخر دوران صحابه ظهور كرده و در  وفات كرده است و بيشتر فرقه. ه١٥٠/متولد و در سال . ه٨٠/است، چون امام در سال      
د كـه پيـروان سـنت پيـامبر از هواپرسـتان جـدا و       كر اند و از همان زمان ضرورت ايجاب مي دوران تابعين و سلف پس از آنان افزايش يافته   

اهـل سـنت اطـلاق    : ي ناجيـه بـر يـك گـروه يعنـي      ي منصوره و فرقه حديث، طائفه اصطلاح اهل سنت با اهل: مشخص شوند و گفتني است كه  
  .   دي آنان استوارن كنند و بر عقيده شود و اينها نامهايي براي گروهي است كه از پيامبر و اصحابش پيروي مي مي

ايست كه در اواخر دوران بني اميه بوجود آمد، موسس اين فرقه واصل بن عطاء است، پيروان اين   و معتزله فرقه٣٠٢/به الفقه الاكبر. ك. ـ ر٢
 و منطقـي  بردند و به مباحث عقلي گفتند اينها براي اثبات عقايد و افكار خود قواعد فلسفي را بكار مي نيز مي» عدلي مذهب«فرقه را در فارسي  

شدند، به همين دليل بشدت مورد نقد اغلب فرق اسلامي بويژه محدثين و اشاعره واقع شدند و اين فرقه آيات قرآن را طبق قواعد              متوسل مي 
  »مترجم«.مقدم است) قرآن و سنت(ي آنها عقل بر نقل كند؛ و به عقيده كلامي تاويلهاي عقلي مي

  ٣٦٨/به تحقيق دكتور تركي و جلاء العين ، )٢/٤٢٧(ك شرح العقيده الطحاوي . ر– ١
 و كوثري بر اين سكون كرده است و شرح عقيده ٤٥٦/ طبع دارالسلفيه و الاسماء و الصفات بيهقي ٤٢/ك عقيده السلف اصحاب الحديث    . ر – ٢

  .٦٠/ با تخريج آلباني و شرح الفقه الاكبر ملا علي قاري٢٤٥/الطحاويه 
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شود، نه از پايين چرا كـه پـايين در      خداوند متعال از بالا صدا زده مي      : گويد   امام ابوحنيفه مي   -٨
  ٣.صفات ربوبيت و الوهيت جايگاهي ندارد

گفته نشود، غضب او تعالي عذاب و رضاي شود،  كند راضي مي خداوند غضب مي: گويد  و مي  -٩
  ٤.او پاداش اوست

خداوند متعال با هيچ چيزِ مخلوقاتش شباهت ندارد و هيچ يك از مخلوقات، شبيه : گويد  و مي-١٠
  ٥.ها و صفاتش بوده و خواهد بود همواره با اسم. خداوند نيست

نـه هماننـد دانـستن مـا،        دانـد     صفات خداوند، مخالف صفات مخلوقات است، مي      : گويد   و مي  -١١
شنود نه مانند شنيدن مـا، و سـخن    بيند نه همانند ديدن ما، مي   قدرت دارد نه همانند قدرت ما، مي      

  ٦.گويد نه همچون سخن گفتن ما مي
  .شود خداوند با صفات مخلوقات توصيف نمي: گويد  و مي-١٢
 كنـد، بيقـين كـافر شـده     هر كس خداوند را با مفهومي از مفاهيم بشري توصيف: گويد   و مي  -١٣

هر كس خداونـد را بـه مخلوقـات    :و  از امام نعيم بن حماد رحمه االله روايت است كه فرمود        . است
تشبيه كند، بيقين كه كافر شده و هر كس صـفتي از صـفاتي را كـه خداونـد، خـودش را بـا آنهـا            

ي سلف صالح     ي همه   گفتني است كه عقيده   » ...توصيف كرده، نفي كند بدون شك كافر شده است        
 همين است-صحابه، تابعين و تبع تابعين .  

حيـات، قـدرت، شـنوايي،      : صفات خداوند ذاتي و فعلي است، صفات ذاتي ماننـد         : فرمايد  و مي -١٤
آفريدن، روزي دادن، بوجـود آوردن، ابـداع و سـاختن و           : و صفات فعلي مانند   » ...بينايي، اراده و  

   ١. بوده و خواهد بودو خداوند متعال همواره با صفاتش» ...
صفات ذاتي و فعلي كه امام ذكر كـرده فقـط تعـدادي از صـفات خداونـد اسـت و بايـد                  : توضيح  

ي صفات خداوند  ي صفات خداوند اينها نيست و منظور امام نيز اين نيست كه همه دانست كه همه
  .هاست همين

                       
  ٥١/ الفقه الاسبط– ٣
  . و كوثري بر اين سكوت كرده است٥٦/لاسبط  الفقه ا– ٤
  ٣٠١/  الفقه الاكبر– ٥
  ٣٠٢/  الفقه الاكبر– ٦
  ٣٠١/ الفقه الاكبر-١
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 او تعالي اسـت و  ٢صفات ازليهمواره خداوند متعال فاعل افعالش بوده و فعل از  : گويد  و مي -١٥
  .خداوند متعال فاعل است و فعل در ازل صفت او تعالي بوده و مفعول، مخلوق خداوند است

دانم خداوند در آسمان يا در زمين است؛ بدون ترديد كـافر   هر كس بگويد نمي: فرمايد   و مي  -١٦ 
دانـم عـرش در     نمـي و همين طور هر كس بگويد قبول دارم خداوند بر عرش است اما . شده است 

  ٣.شود زمين است يا در آسمان، كافر مي
  كني كجاست؟ معبودي كه عبادت مي: زني از امام سوال كرده بود-١٧

  .خداوند بالاي آسمانهاست نه در زمين: امام در پاسخ فرمودند
رمود گويي؟ ف چه مي ...) با شماست  -االله-او  : (»...و هو معكم  «ي    ي آيه   در باره : مردي به امام گفت   

ام، در  نويسي مـن بـا تـو    اي به كسي مي همراهي خداوند با بندگان همانند اين است كه تو در نامه 
   ٤.حالي كه در كنار او نيستي

  ١.دست خداوند بالاي دستهاي مخلوقات است اما همانند دستهاي مخلوقات نيست: گويد و مي-١٨
و «ي  در خصوص آيـه :  مردي پرسيدقطعاً خداوند در آسمان است نه در زمين،      : گويد   و مي  -١٩

نويـسي    گونه همراه بنده است كه تو به مردي مـي           او تعالي به اين   : گويي؟ گفت    چه مي  »هو معكم 
    ٢.من با تو همراهم، در حالي كه تو از او غايب هستي و در كنارش نيستي

  ٣.كه با موسي سخن بگويد، متكلم بوده است خداوند قبل از آن: گويد  و مي-٢٠
خداوند با كلامي كه شايسته مقام اوست، متكلم است و كلام در ازل از صفات او : گويد  و مي-٢١

  ٤.تعالي بوده است

                       
  . ي بدون آغاز است  منظور از ازل گذشته-٢
 ١٠٢-١٠١/ العلو و ذهبي در١٣٩/ و ابن قيم در اجتماع جيوش الاسلاميه٥/٤٨ و ابن تيميه اين جملات را در مجموع الفتاوي٤٦/الفقه الابسط -٣

شـود كـه بـه     از عبارت فوق استنباط مـي . اند  از قول امام ابوحنيفه نقل كرده٣٠١/ و ابن ابي العز در شرح الطحاويه   ١١٦/و ابن قدامه در العلو    
اي خداوند نباشد، كـافر  بودن با تمام انواع اعم از بالا بودن ذات و مقام و قهر الهي، بر) علو(اعتقاد امام ابو حنيفه هر كس معتقد به صفت بالا        

با توجه به ديدگاه اين امام بزرگوار و ديگر ائمه و سلف صالح، وضعيت اعتقادي كساني كه معتقدند خداوند در هر جا هست و عقيـده              . است
  و امثال اين باورهاي باطل را دارند، چيست؟؟؟ ... دارند خداوند در هيچ جهتي نيست، نه داخل عالم و نه خارج از آن و

   ٤٢٩/ الاسماء و الصفات-٤
   ٥٦/الفقه الابسط-١
  ٢/١٧٠ الاسماء و الصفات – ٢
  ٣٠٢/ الفقه الاكبر– ٣
  ٣٠١/ الفقه الاكبر – ٤
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  ٥.گويد، نه مانند سخن گفتن ما خداوند سخن مي: گويد  و مي-٢٢
و كلم االله   «: فرمايد  موسي سخن خداوند را شنيده است، همانطور كه خداوند مي         : گويد   و مي  -٢٣

  ٦)خداوند با موسي سخن گفت سخن گفتني: (»اموسي تكليم
قرآن كلام االله است كه در مصحفها نوشته و در قلبها حفظ و با زبانها خوانده و              : گويد   و مي  -٢٤

  ٧.بر پيامبر نازل شده است
  ٨.قرآن مخلوق نيست: گويد  و مي-٢٥

  
  خلاصه بحث

  .داند ت صحيح نيامده، مكروه مي امام ابوحنيفه توسل با كلمات و الفاظي را كه در قرآن و سن-١
ها و صـفات نيكـويي را كـه خداونـد بـراي خـودش ثابـت دانـسته،                      امام ابوحنيفه تمامي اسم    -٢

داند و همچنـين معتقـد اسـت كـه خداونـد از       ي مقام او تعالي است، ثابت مي    اي كه شايسته    بگونه
  .مشابهت به مخلوقات و مشابهت مخلوقات با او، پاك و منزه است

  .خداوند را انكار كند، كافر است) بالا بودن(امام ابوحنيفه معتقد است، هركس صفت علّو  -٣
  . امام ابوحنيفه معتقد است، قرآن كلام خدا است و مخلوق نيست-٤
توحيد ربوبيت، توحيد الوهيت و توحيد اسماء و صـفات،   : گانه توحيد كه عبارتند از      اقسام سه -٦

  .وارد شده استدر سخنان و كلام امام ابوحنيفه 
  :تبصره

ي صفات خدوند را بدون تشبيه و  شود كه همه از سخنان امام بوضوح فهميده مي! برادر مسلمان
صـفات منـزه دانـسته و صـفت علـو را بـراي              ) نفي(داند و خداوند را بدون تعطيل       تمثيل ثابت مي  

 اسـت و سـيدنا   داند و بر اين باور است كه قـرآن عربـي، كـلام حقيقـي خداونـد            خداوند ثابت مي  
السلام حقيقتاً سخن خداوند را شنيده و خداوند بدون كيفيت بـه آسـمان دنيـا فـرود                    موسي عليه 

                       
  ٣٠١/  الفقه الاكبر– ٥
  ١٦٤/ النساء– ٦
  ٣٠٢/ الفقع الاكبر– ٧
  ٣٠١/ الفقه الاكبر– ٨
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از صفات خداونـد متعـال اسـت و تأويـل هـيچ يـك از صـفات                  ) دست(و يد ) چهره(آيد و وجه    مي
  .خداوند، جايز نيست

از غـضب او عـذاب  و       نبايد كسي بگويد، منظور از دست خداونـد قـدرت او و منظـور               : در نتيجه 
شـود   منظور از رضاي الهي پاداش اوست؛ زيرا اين گونه تاويل صفات موجب تعطيل صفات مـي      

  .ي جهميه است كه عقيده
ي   با وجود اين سخنان واضح و روشن امام ابوحنيفه جاي بسي تعجب است كه ماتريديها عقيده               

لا بـودن االله شـده و بـه خلـق قـرآن و      كنند و همگام با جهميها، منكر با        اين امام بزرگوار ترك مي    
حادث بودن كلام ازلي قائلند و بسياري از صفات خداي متعال را نفي و الفاظ صفات را تحريـف             

  !كنند؟ مي
  .ي امام ابوحنيفه در اثبات تقدير الهي و درجات آن عقيده: مبحث دوم

ه است و ايمان به آن نصوص قرآن و سنت دلالت براين دارد كه ايمان به تقدير داراي چهار درج    
  :شود، مگر با پذيرش هر چهار درجه كه عبارتند از كامل نمي

. آيد، نوشته شده اسـت    ايمان به اينكه آن چه بوجود مي   -٢. ي الهي   ايمان به علم پيشي گيرنده    -١
ايمـان بـه   -٣. بوده است» لوح محفوظ«ها از ازل پيش از خلقت آسمانها و زمين، در     و اين نوشته  

  ...ي فراگيري الهي، براي تمام مخلوقات و افعال بندگان و غيره اراده
  .ايمان به اين كه تمام آن چه وجود دارد، خدا آفريده است-٤

  .امام ابوحنيفه سخناني دارد كه به هر يك از اين درجات اشاره كرده است
دانـي    مگر نمـي :كرد، امام به او گفت  ي تقدير بحث مي      مردي پيش امام ابوحنيفه آمد و درباره       -١

نگرد، هـر   كند، همانند كسي است كه به خورشيد مي    كسي كه در مورد تقدير انديشه و كاوش مي        
   ١.شود كند، بر حيرتش افزوده مي چه بيشتر نگاه مي

خواست او را از فرو رفتن در مسائل غيبي و تلاش و جستجو در اين زمينه          امام با اين سخن مي    
  .خن اثبات درجات تقدير، ذكر شده نيستبر حذر دارد و هدف از اين س

  ٢.خداوند متعال در ازل پيش از وجود اشياء از آنها آگاه بوده است-٢

                       
  .ب-٧٧-ق/ قلائد عقود العقيان-١
  .٣٠٣-٣٠٢/الفقه الاكبر-٢
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داند كه پس از بوجود آوردنش چگونـه   خداوند متعال از معدوم در حالت عدم آگاه است و مي    -٣
   ٣. استشان آگاه خواهد بود و از اشياء موجود در حال وجود و از چگونگي پس از نابودي 

  ٤. مقدرات الهي در لوح محفوظ ثبت است-٤
پروردگارا چه بنويسم؟ : قلم گفت.  كنيم كه خداوند به قلم دستور به نوشتن داد  ما اعتراف مي   -٥

بـه دليـل ايـن كـه خداونـد متعـال       . آيـد بنـويس   هر چه تا روز قيامت بوجـود مـي   : خداوند فرمود 
اند در    هر چه انجام داده   : (٥»صغير و كبير مستطر   و كل شئ فعلوه في الزبر و كل         «: فرمايد  مي

  ). هاي اعمال نوشته شده و هر كوچك و بزرگ ثبت است نامه
   ٦. و خواست خداوند است در دنيا و آخرت همه چيز به اراده-٦
  ١.خداوند همه چيز را از عدم آفريده است-٧
  ٢.خداوند پيش از آفريدن مخلوقات هم خالق بوده است-٨
ديم، بنده همراه با اعمال، اقرار و شناختش مخلوق است، لذا وقتي فاعل مخلوق اسـت                 ما معتق  -٩

  ٣.افعالش بطريق اولي مخلوق است
شـان خداونـد اسـت و     تمام افعال بندگان اعم از حركت و سكون كسب است، و خـالق افعـال     -١٠

   ٤.دهند به خواست، آگاهي، داوري و تقدير الهي است ي آنچه انجام مي همه
كننـد و خداونـد خـالق        شان را اعم از حركت و سـكون حقيقتـاً كـسب مـي               بندگان تمام افعال  -١١

ي عبـادات بـه فرمـان،     و همـه . ي اينها بخواست، آگاهي و تقدير الهـي اسـت   شان است، همه    افعال
و تمام گناهان بخواست، آگاهي . محبت، رضايت، آگاهي، داوري و تقدير الهي واجب گرديده است

  ٥.ر الهي است؛ نه با محبت، رضايت و دستور اوو قضا و قد

                       
   كبرالفقه الا-٣
  همان- ٤
  ٢١/الوصيه مع شرحها-٥
   ٣٠٢/الفقه الاكبر-٦
  ٣٠٢/ الفقه الاكبر-١
  ٣٠٤/الفقه الاكبر-٢
  ٤١/الوصيه مع شرحها-٣
  ٣٠٣/ الفقه الاكبر-٤
   ٣٠٣-٣٠٢/الفقه الاكبر-٥

Created with Print2PDF. To remove this line, buy a license at: http://www.software602.com/



www.bidary.comعقيده امام ابوحنيفه                                                                                

  ١١

، سپس آنان را مخاطب قرار داده ٦خداوند متعال بندگان را مبرا و پاك از كفر و ايمان آفريده       -١٢
در نتيجه هر كس كافر شده با اختيار و عمل خودش حق را انكار نموده         . و امر و نهي كرده است     

فر شده است و هر كس ايمان آورده با عمـل، اقـرار و   و خداوند هم او را خوار و ذليل كرده و كا         
  ٧.تصديق خودش و توفيق و ياري خداوند بوده است

خداوند نسل آدم را از پشتش بـصورت ذره خـارج سـاخت و بـه آنـان عقـل داده و از آنهـا              -١٣
ف خواسته كه ايمان بياورند و آنان را از كفر ورزيدن باز داشته و آنها به ربوبيت خداوند اعتـرا             

شـوند و هـر كـس كـه كفـر       كردند و همين ايمانشان بود، بنابر اين آنها بر همين فطرت متولد مي     
ورزيد، كفر او بعد از اين مرحله بوده كه فطرتش را تغيير داده و مبدل ساخته است و كـسي هـم    

  ١.كه ايمان آورده و تصديق نموده بدون ترديد بر فطرت الهي خويش ثابت و استوار مانده است
خداوند همه چيز را مقدر كرده و نسبت به وجود همـه چيـز حكـم كـرده اسـت و در دنيـا و                  -١٤

گيرد و همه چيز را خداوند در لـوح      آخرت هيچ چيز بدون خواست، قضا و قدر الهي صورت نمي          
   ٢.محفوظ ثبت كرده است

يمان و كفر عمل كند، ليكن همه را آزاد آفريده و ا  خداوند كسي را بر كفر يا ايمان مجبور نمي        -١٥
و خداوند از كافر در حال كفر آگاه است، اگر پس از آن ايمان . بندگان و به اختيار خودشان است

   ٣.دارد داند و دوستش مي بياورد بدون اين كه عملش تغيير كند؛ او را مؤمن مي
  :مبحث سوم

  ي ايمان ي امام ابوحنيفه درباره  عقيده
تصديق به قلب اقرار به زبان و عمل بـه اعـضاء و       «: كه ايمان قرآن و سنت بر اين دلالت دارد كه         

. ٤اند ه اين تعريفي از ايمان است كه جمهور سلف به آن معتقد بود. »شود اندام است؛ كم و زياد مي

                       
  .  درست اين است كه خداوند بندگان را بر فطرت اسلام آفريده، اين حقيقت در گفتار بعدي امام تصريح شده-٦
    ٣٠٣-٣٠٢/الفقه الاكبر-٧
   ٣٠٢/الفقه الاكبر-١
  ٣٠٢/الفقه الاكبر-٢
   ٣٠٤/همان-٣
 گفتني است كه لفظ جمهور سلف به ظاهر به معناي اكثريت قريب به اتفاق است اما در استفاده از اين لفظ در اين جا، جاي تأمل است چرا               -٤

به اجماع صـحابه، تـابعين و كـساني كـه بعـد از آنـان       : گويد  و امام شافعي مي.كه در تعريف ايمان آن طور كه در متن ذكر شده اجماع است    
لالكـائي در  .»شود مگر بـا دو تـاي ديگـر    و هيچ يك از اين سه تا كامل نمي. و عمل است) اقرار بزبان (، قول )اعتقاد در قلب  (نيت: ايمان. اند  آمده
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اما امام ابوحنيفه در اين مسئله با ديگر بزرگان سلف اختلاف دارد و از امام سخناني نقـل شـده                    
  .استكه با تعريف فوق متفاوت 

  ٥.»ايمان اقرار و تصديق است: گويد  امام ابوحنيفه مي-١: از جمله
ايمان اقرار بزبـان و تـصديق بـه قلـب اسـت و اقـرار بـه تنهـايي ايمـان محـسوب             : گويد  و مي -٢

  ٧. اين تعريف را طحاوي از امام ابوحنيفه و يارانش نقل كرده است٦.شود نمي
  ٣.دشو ايمان كم و زياد نمي: گويد  امام مي-٣

و عمـل از  . شـود  ايمان تصديق به قلب و اقرار بزبان است، زياد و كـم نمـي        : گويد  اين كه امام مي   
امـام  : ي ديگر بزرگان و پيشوايان سـلف امـت اسـلامي ماننـد             حقيقت ايمان خارج است؛ با عقيده     

مالك، شافعي، احمد، اسحاق، بخاري و كسان ديگر مخالف است، در حقيقت حق بـا ايـن بزرگـان      
  . ستا

ي امام درست نيست، باز هم مأجور است و ابن عبدالبر و ابي العز حنفي مطالبي   با اين كه نظريه
  » واالله اعلم «٤.اند كه بر رجوع امام از اين نظريه دلالت دارد ذكر كرده

  »خلاصه«
  .شود  امام ابوحنيفه بر اين باور است كه ايمان تنها اقرار و تصديق است و كم و زياد نمي-١
  . جمهور سلف در اين مسئله با امام ابوحنيفه اختلاف دارند-٢

  
  »مبحث چهارم«

  »ي صحابه ي امام ابوحنيفه درباره عقيده«
از آنجايي كه بدعتگذاران و هواپرستان همه، يا برخي از ياران پيامبر را مورد طعن و ايراد قـرار           

ي ياران پيامبر مطالبي را بيان كنند؛  هدهند، علماء و دانشمندان مسلمان لازم دانستند كه دربار     مي

                                                                               
و براي اطلاع بيـشتر بـه   .  عبدالسلام بر جس عبدالكريم ٥٧/ كل مسلم اعتقاده    الواجب علي  -به المعتقد الصحيح  . ك.ر. السنه روايت كرده است   

  » مترجم«. تاليف امام ابوعبداالله عبيداالله بن محمد بن بطة عكبري حنبلي، با تحقيق احمد فريد مزيدي رجوع شود١/٣١٤الإبانه 
  ٣٠٤/ الفقه الاكبر-٥
   ٢/كتاب الوصيه مع شرحها-٦
   ٣٦٠/شرح العقيدة الطحاوية-٧
  ٣/ الوصيه مع شرحها-٣
   ٣٩٥/ و شرح العقيدة الطحاويه٩/٢٤٧به التمهيد ابن عبدالبر. ك.ر-٤
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امام ابوحنيفه هم كه از بزرگان علم و دانش است، در اين رابطه اظهار نظر كرده كه به شرح زير                 
  :است

  ٥.كنيم  از هيچ يك از ياران پيامبر جز به نيكي ياد نمي-١
ونه نيـستيم كـه بـا      گ  كنيم و اين     نسبت به هيچ يك از اصحاب پيامبر اظهار تنفر و بيزاري نمي            -٢

  ٦.يكي دوستي و با ديگري دشمني كنيم
 يك لحظه همراهي يكي از اصحاب با پيامبر، بهتر از عمل تمام عمر هـر يـك از مـا ـ هـر چنـد       -٣

   ١.طولاني باشدـ است
 اسـت، عمـر، عثمـان و        ترين فرد اين امت پس از پيامبر، ابوبكر صديق           ما معتقديم كه افضل    -٤

   ٢.ـ به ترتيب در مراتب بعدي قرار دارند  عليهم اجمعينعلي ـرضوان االله
 هستند و نسبت به تمام  و علي، عثمان، عمر، ابوبكرترين مردم پس از رسول االله  افضل -٥

  ٣.گوييم اصحاب پيامبر چيزي جز خير نمي
  »ي بحث چكيده«
  . است امام ابوحنيفه معتقد به وجوب، دوست داشتن تمام اصحاب پيامبر-١
 امام، خلفاي راشدين را از ديگر اصحاب پيامبر برتـر و افـضليت و برتريـشان را نـسبت بـه                -٢

  .داند يكديگر بر حسب ترتيب خلافتشان مي
 امام معتقد است از اصحاب پيامبر نبايد جز به خير ياد كنيم و واجـب اسـت از طعنـه زدن و             -٣

  .ايراد گرفتن نسبت به ياران پيامبر خودداري نمائيم
  
  

  »مبحث پنجم«
  ١»نهي امام از هواپرستي و خصومت و بدعتگذاري در دين«

                       
  ٣٠٤ الفقه الاكبر صفحه– ٥
  ٤٠ الفقه الاسبط صفحه– ٦
  ٧٦/ مناقب ابوحنيفه نوشته مكي– ١
  ١٤/ الوصيه با شرح – ٢
  )ب-١٩ق ( النور الامح – ٣
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 و هواپرستان و شـنيدن سخنانـشان ممانعـت نمـوده و از              ٢نشيني اهل كلام    امام ابوحنيفه از هم   
و در مذمت اهل كـلام و طرفـداران       . فراگيري علم كلام بدليل ضررهايي كه دارد، نهي كرده است         

آوريم تا خوانندگان با ديدگاه      نقل شده، در اينجا سخنان امام را مي        آن ممانعتهاي زيادي از امام    
  :امام در اين باره آشنا شوند

 هواپرستان در بصره بسيارند، بيست سال و اندي با آنها نشست و برخواست كـردم، بـسي       -١
كـردم، كـه علـم كـلام از      اوقات يك سال پياپي، بيش و كم با آنهـا بـودم؛ در آن وقـت گمـان مـي         

  .مترين علوم استمه
اي رسيدم كه مرا در اين علم با انگشتان دست      در علم كلام تا جايي مطالعه كردم و به درجه          -٢

تا اينكه زنـي  . نشستم دادند و من نزديك حلقه درس حماد بن ابي سليمان مي         به يكديگر نشان مي   
نت طلاق دهد، او را ي س خواهد او را به شيوه مردي زن كنيزي دارد و مي: پيش من آمد و پرسيد 

چند طلاق دهد؟ ندانستم چه بگويم، گفتم برو از حماد سؤال كن و بيا به من بگو؛ از حماد سـؤال            
او را هنگامي كه از حيض پاك شده باشد و در آن هنگام بـا او همبـستر نـشده     : كرد و پاسخ داد   

د، ازدواج بـرايش  باشد، يك طلاق بدهد و سپس بگذارد تا دو حيض بگذرد، وقتي آن زن غسل كر  
  .باشد جايز مي

به علم كلام نياز ندارم و كفشهايم را پوشيدم    : با خودم گفتم  : زن برگشت و پاسخ را به من گفت       
  ٣.و به مجلس درس حماد رفتم

كـه سـودي بـه حالـشان       خداوند عمر بن عبيد را لعنت كند كه راه علم كلام را بـراي مـردم  ـ  -٣
  ٤.ـ باز كرده است ندارد

                                                                               
كنند و از جمله گروههاي گمراه در اين خصوص كساني  اهاي نفساني خودشان پيروي ميشود كه از هو هواپرستان به كساني گفته مي-١

اند و بدعت گذاري يعني نوآوري در مسائل ديني را كه خداوند به  هستند كه در موضوع صفات هداوند و تقدير و ايمان و غيره منحرف شده
  . نباشدآن اجازه نداده و مشروع نگردانيده است و يا بر اساس اصل شرعي 

اهل كلام گروهي از مسلمين بودند كه در اواخر قرن اول هجري ظهور كردنـد و بـراي اثبـات عقايـد خـويش در مـسائلي از قبيـل توحيـد،          -٢
كردند كه معمولاً با بحثهـا و مناقـشات فـروان بـي پايـان و منحرفـي        تجسيم، جبر و اختيار، ايمان و كفر از دلايل و براهين عقلي استفاده مي        

  » مترجم«. اه بودهمر
  )١٣/٣٣٣( تاريخ بغداد – ٣
ي آن  كند بر خطرناك بودن بدعتي دلالت دارد كه دروازه االله عمربن عبيد را لعنت مي  اين كه امام ابوحنيفه رحمه٣١-٢٨/ذم الكلام هروي– ٤

  . را باز كرده است، چون در غير اين صورت لعنت كردن مسلماني معين جايز نيست
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انـد، چـه      ي آنچه مردم در مباحث كلامي اعراض و اجسام از خود سـاخته              درباره: سيدمردي پر 
ي سـلف     برتوسـت كـه از احاديـث و شـيوه         . ها گفتارهاي فلـسفي اسـت       اين: گويي؟ امام گفت    مي

  ١.كه بدعت است، دوري كني) در دين(پيروي و از هر نو پيدايي 
 نـزد مـن آمـد، در حـالي كـه گروهـي از              روزي پـدرم  : گويـد    حماد فرزند امام ابوحنيفـه مـي       -٤

كرديم؛ سر و صداي مـا بلنـد          طرفداران علم كلام با من بودند و در مورد مسائل كلامي بحث مي            
حمـاد چـه   : شده بود، همين كه صداي پاي پدرم را در منزل شنيدم، بيـرون شـدم، بـه مـن گفـت        

  كساني نزد تو هستند؟ 
در چـه موضـوعي   : پرسـيد .  نزد من بودند را نام بردم      فلاني، فلاني و فلاني، كساني را كه      : گفتم

علم كلام را رهـا كـن؛ حمـاد    ! اي حماد: در فلان و فلان موضوع؛ به من گفت   : كنيد؟ گفتم   بحث مي 
بياد ندارم كه پدرم اختلاط فكري داشته باشد؛ روزي به چيزي دستور دهد و روز ديگر از        : گويد

  . آن منع كند
آري فرزنـدم، امـا     : گفـت . ه من دستور ندادي، علم كلام را فـرا گيـرم          مگر خود شما ب   : پدر: گفتم

  چرا؟: كنم؛ پرسيدم امروز تو را از آن منع مي
كني، قبلاً يك نظريه در    فرزندم اينهايي كه اختلافاتشان را در مسائل علم كلام مشاهده مي          :  گفت

انـداخت لـذا بـا يكـديگر        دين داشتند تا اينكه شيطان با وسوسه در ميانشان دشـمني و اخـتلاف               
  ١.مخالف شدند

هرگز با عموم مردم در مـسائل اصـول ديـن، از علـم              : فرمايد   امام ابوحنيفه به ابويوسف مي     -٥
كننـد و در نتيجـه سـرگرم چنـين      كلام بحث نكن، چرا كه آنان مردمي هستند كه از تو تقليـد مـي             

  ٢.شوند مسائلي مي
گيري او در برابر      ي اصول دين و موضع      نيفه درباره ي امام ابوح    اينها بخشي از سخنان و عقيده     

  .علم كلام و متكلمان است
  »چكيده بحث«

  .كرد  امام ابوحنيفه از فراگيري علم كلام و جدل و جر و بحثها در اصول دين ممانعت مي-١

                       
  . ب-١٩٤/ويذم الكلام هر-١
  ١٨٣-١٨٤/ مناقب ابوحنيفه نوشته مكي – ١
  ٣٧٣/ مناقب ابوحنيفه، مكي – ٢
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هاي شرارت را باز كرده و منحرف شدند، امام با آنها   از آنجاييكه طرفداران علم كلام دروازه-٢
  .كرد و به همين سبب عمرو بن عبيد را لعنت كرد ه شدت مقابله ميب

  
  

  مبحث ششم
  .شود ممانعت امام ابوحنيفه از شرك و اسبابي كه منجر به شرك مي

هاي شرك به او تعالي  و نابودي   اسلام بر حمايت از توحيد خالص براي خداوند و بستن روزنه        
  .آن بسيار تاكيد كرده است

ياد روي در حق صالحان و نيكـو كـاران، اولـين و قـديميترين سـبب و علـت         بدون شك غلو و ز    
شرك بوده است و شرك در ميان قوم نوح از راه غلو و زيـاده روي در حـق نيكـان و صـالحان      

لـذا در اسـلام بـر    . آغاز شد؛ اين حقيقت از ابن عباس و كسان ديگر با روايات صحيح ثابت است   
سنت در انكار غلو و زياده روي در حق    شده است و علماي اهل     ها تاكيد فروان    بستن اين دروازه  

و امام ابوحنيفه از علمايي اسـت  . اند گير و حساس بوده  مردگان و حمايت از توحيد بشدت سخت      
ي سخنان او و پيروانش به واقعيـت   اند، در اين بحث با مطالعه   كه در اين خصوص سختگير بوده     

  »انشاء االله«. بيشتر پي خواهيم برد
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  شود اسباب و وسائلي كه منجر به شرك مي
اند و برخي از اسـبابي   شود نهي كرده امام ابوحنيفه و پيروانش از اسبابي كه منجر به شرك مي         

  :شود عبارتند از كه منجر به شرك مي
ردن قبر  و بلند ك  ) سازند  گنبد، ضريح و ساختمانهايي كه روي قبرها مي       ( و ساختن بنا   ١گچ كاري 

 و آن را ٥بر قبرها روشن نمـودن   ...  و چراغ و   ٤مسجد نمودن قبور،   و ٣ و نوشتن بر آن    ٢از زمين 

                       
قبور و نشتن وساختن بنا و ساختمان بر آنها نهـي  )به كار بردن گچ(پيامبر از گچ كاري«: اند كه   مسلم و ديگر محدثين از جابر روايت كرده       -١

البـدائع  -١:اري از پيـروان ايـشان در ايـن بـاره بـه كتابهـاي زيـر مراجعـه شـود         براي آشنايي با مواضع امام ابوحنيفـه و بـسي       . »كرده است 
، ٣٣٥/، حاشية الطحطاويه بر مراقي الفـلاح ٣٠٧-٣/٣٠٥، معارف السنن١٢٢-٢/١٢١، فتح الملهم٢٠١/، المتانه ٢/٢٥٦، تحفة الفقهاء  ١/٣٢٠الصنائع

 و زيارة ١٩٧/، والابداع٤٠٥/، حاشيه المراقي الفلاح٢/٦٢، المبسوط٢/١٩٤ئق، البحرا١/١٩٤، الفتاوي الهنديه٢/٢٣٧حاشيه رد المحتار ابن عابدين
  .٢٩/القبور

اي را   ساختن بناء روي قبرها بدليل حديثي كه مسلم و ديگر محدثين از علي روايت است كه پيامبر او را فرستاد كه هيچ قبر ساخته شده-٢
تبيين : تراز موضع گيري پيشوايان حنفي در اين باره به كتابهاي زير رجوع شودبراي آگاهي بيش. نگذارد مگر اين كه با زمين يكسان كند

  . ٢/١٤١ و فتح القدير ١٥/٢٣٧، روح المعاني٢/٥٠٦، فتح الملهم١/٢٦٤الحقائق زيلعي 
براي آگـاهي بيـشتر از   . ت از بكار بردن گچ در قبرها و نوشتن بر آن نهي كرده اس    اند كه پيامبر    از جابر روايت كرده   ...  ابوداود، ترمذي و   -٣

، حاشـية مراقـي الفـلاح و مراقـي     ١/٢٦٤، تبـين الحقـائق  ٢/٢٥٦، تحفـة الفقهـاء  ١/٣٢٠ي امام و پيروانش در اين باره بـه البـدئع الـصنائع        عقيده
  .   رجوع شود١٦٧/ و الابداع٤٠٥/الفلاح

سـجدگاه و  (ارا را لعنت كند كه قبـور پيامبرانـشان را مـسجد   خداوند يهود و نص«: فرمايد دليل عدم جواز اين مسئله اين است كه پيامبر مي      -٤
آگاه باشيد، آناني كه پيش از شـما بودنـد، قبرهـاي پيامبرانـشان را مـسجد قـرار              «: فرمايد  و مي )  متفق عليه (» قرار دادند ) محل نماز خواندن  

توان  گيري احناف مي براي آگاهي از موضع. اند روايت كردهاين حديث را مسلم و ديگر محدثين . »كنم  دادند، لذا شما را از اين كار نهي مي          مي
 و ٢٩/، زيـارة القبـور تـاليف برعـوي    ٣١٧-١/٣١٦، الكواكب الدراري٢/٢٢، المرقاة شرح المشكاة ١٥/٢٣٧، روح المعاني١/٢٦٤به تبيين الحقائق 
   . ١٣/المجالس الاربعه

روند و كـساني   خداوند زناني را كه به زيارت قبرها مي: (» عليها المساجد و السرجلعن االله زوارات القبور و المتخذين    :فرمايد   مي رسول االله -٥
. انـد  اين حديث را احمد، ترمذي و ديگر محـدثين روايـت كـرده   ). كنند؛ لعنت كند دهند و بر آنها چراغ روشن مي    را كه قبرها را مسجد قرار مي      
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 و بصورت خاص و به نيت كسب ١ و بقصد زيارت آن اسباب سفر بستن   ٦محل اجتماع قرار دادن   
  .نهي كرده است... ثواب به زيارت قبور رفتن و

  
  ي بحث چكيده

فه و پيروانش در خصوص ممانعت از تمام آنچه منجر به شرك و             سخنان زيادي از امام ابوحني    
تـوان در   شـود نقـل شـده اسـت كـه مـي       بزرگداشت قبرها و اموات غلو و زياده روي در آنها مي  

  .  كتابهاي احناف مطالعه نمود
  .اند هايي از شركي كه امام ابوحنيفه و پيروانش نسبت به آن هشدار داده نمونه: بخش دوم

گـوييم عربهـا    شود اين است كه وقتي مـي        كه بسي اوقات موجب تعجب و شگفتي مي       از مسائلي   
مشرك توحيد ربوبيت را قبول داشتند و شركشان در الوهيـت و عبـادت غيـر خـدا بـوده اسـت،              

اي با اظهار تعجب اين واقعيت  كردند؛ عده   منكر توحيد الوهيت بودند و غير االله را عبادت مي         : يعني
  .كنند را انكار مي

و باز از مسائل ديگري كه شـگفت انگيزتـر از ايـن اسـت، وجـود بـسياري از مظـاهر شـرك در              
اما شگفتي و تعجـب خواننـده بعـد از ذكـر تفـصلي و توضـيح               . ربوبيت در ميان مسلمانان است    

  .برخي از مظاهر شركي، بر طرف خواهد شد
بايـد دانـست   : گويـد  كنـد،مي    در خصوص كسي براي غير خدا نذر مي        ٢الدين حصكفي   محمد علاء 

دهند و پولهايشان را صرف نذر روشن كردن  الناس در مورد مردگان انجام مي آنچه بيشتر عوام

                                                                               
 و المجـالس  ٢٩/، زيـارة القبـور  ١٨٩/، والإبداع١/٣١٧الكوكب الدراري : جوع كنيد گيري احناف به كتابهاي زير ر       براي آشنايي بيشتر از موضع    

  .١٣/الاربعة
هايتان را با نخواندن نماز و قرآن به قبرستان تبديل نكنيد و قبر مرا محل   خانه«: كند كه فرمود    ابوداود بصورت مرفوع از پيامبر روايت مي      -٦

 ١٨٥/براي آگاهي از موضع احناف به الإبداع. »رسد ستيد كه هر جا باشيد درود شما به من مياجتماع و عبادت قرار ندهيد و به من درود بفر   
    رجوع شود

براي كسي شايسته نيست كه به قصد رفتن به مسجدي و خواندن نماز در آن، بار «:كند كه پيامر فرمود امام احمد از ابوسعيد روايت مي-١
براي آگاهي از موضع احناف در مورد نهي از . »و مسجد الاقصي) مسجد النبي در مدينه(منسفر ببندد، به استثناي مسجد الحرام، مسجد 

     . ١٩٣-١/١٩٢سفر كردن بقصد ثواب بجز از سه مورد مذكور به حجة االله البالغه
و » وير الابصاردرالمختار شرح تن«است، كه  محمدبن علي بن محمد حصكفي معروف به علاء الدين حصكفي، مفتي احناف در دمشق بوده-٢
 رجوع ٦/٢٩٤ والاعلام٦٥-٤/٦٣به خلاصة الاثر. وفات نموده است.  ه١٠٨٨/از تاليفات اوست، وي در سال» افاضة الانوار شرح اصول المنار«

  .شود
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كنند تا كسب ثـواب نمـوده و بـه خـدا         در كنار قبر و ضريح و گنبد اولياء و بزرگان مي          ...شمع و   
  :ويدگ  و ابن عابدين شارح اين متن مي١ .نزديك شوند به اجماع باطل و حرام است

به تقرب و نزديكي به آنان و گرفتن پاداش فلان قدر غذا، شمع و روغن زيتـون  : گويند  اين كه مي  
ام را بـه مـن       اگـر گمـشده   ! اي آقـاي مـن    ...! اي فـلان پيـر و     : گويند  كنم و مي    مي... نذر فلان پير و   

ل، طلاء، نقره و و برگرداني يا بيمارم را شفا دهي يا نيازم را بر آورده كني؛ اين قدر و آن قدر پو     
  :ازجمله. كنم اين اعمال به دلايلي باطل و حرام است نذر تو مي ...و

                   اين فرد براي مخلوق نذر كرده و چنين نـذري جـايز نيـست؛ زيـرا نـذر عبـادت اسـت و عبـادت
وديگر اينكه آن چه نذر كرده براي مرده بوده و مرده قـدرت و اختيـاري از                 . مخلوق جايز نيست  

  .خود ندارد
آلوسي در توصيف استغاثه كنندگان از غيـر االله و وابـستگي شديدشـان بـه مردگـان كـه انـواع                  

إن الذين تدعون «: ي دهند، در تفسير آيه را براي غير خدا انجام مي  ... نذر، دعا و  : عبادتهايي مانند 
، آن اشـياء و  زننـد  و صدا مـي (خوانند آناني كه غير از االله را مي       (:»...من دون االله لن يخلقوا ذباباً     

  » ٧٣/حج«...).توانند مگسي بيافرينند هرگز نمي) افراد
ايست به مذمت و نكوهش غلو كنندگان در محبت اولياء خـدا كـه از آنـان     اين آيه اشاره  : گويد  مي

و عاقلانشان  !! كنند  خواهند و از خداوند غافلند و براي آنها نذرها مي           در هنگام گرفتاري ياري مي    
كنيم و ثواب آن را بـه   هايي بين ما و خداوند هستند و ما براي خدا نذر مي            واسطه اينها: گويند  مي

: گوينـد   ي اول كه مي     هايشان، در جمله    روشن است كه آنان در دعاها و خواسته       !! بخشيم  ولي مي 
 :»...مانعبدهم الا ليقربونـا الـي االله زلفـي   «:گفتنـد  ترين مردم به بت پرستاني هستند كه مي  شبيه

كنـيم مگـر بـراي اينكـه مـا را بـه خـدا نزديـك                   را عبـادت نمـي     -غيـر ازخـدا   -معبودان  را  آنان  (
  »   ٣/زمر«).كنند

شان اگر درخواست شفاي بيماران و پيدا كردن گمشده گان و يا امثـال اينهـا را                   و در سخن دوم   
   ٢.نكنند، ايرادي نيست

                       
  . ٢/٤٣٩ الدر المختار-١
  . ٢١٢-١٧/٢١٣روح المعاني -٢
ي علمي استوار بوده است و كتاب الكواكب الدراري   و داراي ملكهايشان محمد بن اسماعيل كاندهلوي حنفي، شخصيتي اديب، عالم، فاضل-٣

  .  رجوع شود٤٧/ و العناقيد الغاليه١/٢٧ي مصنف بن ابي شيبه  به مقدمه.  وفات كرده است١٣٣٤از تأليفات اوست؛ در سال 
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قـرار  ) محـل نمـاز خوانـدن     (جدقبرها را مس  : گويد    مي  ٣محمد بن يحيي بن محمد كاندهلوي حنفي      
دادند و بـدليل   شان رامسجد قرار مي دادن بدليل تشبيه به يهوديان كه قبرهاي پيامبران و بزرگان 

بزرگداشت اموات و شباهت به بت پرستان، جايز نيست و روشن كردن چراغ روي قبرها اسراف 
ذرين كانوا إخوان الشياطين إن المب«: فرمايد در مال است و از آن نهي شده؛ و خداوند متعال مي

انـد، و شـيطان نافرمـان     قطعاً اسراف كننـدگان بـرادران شـياطين    (:»و كان الشيطان لربه كفورا    
  .»٢٧/الاسراء«). پروردگارش است

كردنـد و   در روشن كردن چراغ شبيه يهوديانند چون آنها بر قبور بزرگانشان چراغ روشـن مـي               
   ٣.وده استسرگرم شدن به تعظيم قبور از امور بيه

كساني را ديدم كه در بلند كردن و ساختن قبور صالحان با سنگ و آجـر   : گويد  آلوسي حنفي مي  
و آويزان كردن چراغ بر آنها و نماز خواندن به طرف قبور، لمس كردن و بوسـه زدن قبرهـا      ... و

ن شـك  بـدو . دانند  جاهلان مباح مي  : و جمع شدن در كنار قبور و در اوقاتي مخصوص را همانند           
ي اعمال مذكور دشمني با خدا و رسول و پديد آوردن دين جديدي اسـت كـه خداونـد بـدان                   همه

 چگونـه قبـر     اجازه نداده، و براي شناخت گمراهي اين افراد همين بس كـه اصـحاب رسـول االله                
  .كردند  پيامبر را كه افضلترين قبرهاست؛ زيارت مي

ي زيارت صـحيح الگـو     عمل صحابه را در نحوهتواند، روش و    مي  لذا هر كس دنبال حقيقت است     
  .قرار دهد

  :گويد شاه ولي االله دهلوي مي
بـه  . خواهيد از صحت آن چه در مورد عقايد مشركان و اعمالشان گفته شده آگـاه شـويد           اگر مي 

» دار الاسلام«و كساني كه در گوشه و كنار ) صوفيان(خرافه پرستان اين زمانه، بويژه پارسايان    
ي ولي و اولياء را مورد بررسي قرار دهيد، بـا ايـن كـه                 يشان را در باره     و عقيده . نگريدساكنند، ب 

آنها ولايت اولياء پيشين را قبول دارند، معتقدند كه وجود اولياء در اين زمانه از محالات اسـت و          
 دهنـد و  رونـد و انـواع شـركها، بـدعتها و خرافـات را انجـام مـي                  ها و قبور مي     همواره به آستانه  

تحريف دين و شباهت به كفار در آنها چنان در ميانشان رواج دارد كه تمام قلب و دلشان را فـرا     
لتتبعن «: فرمايـد  مي شان بطور كامل مصداق حديث پيامبر است كه  گرفته است؛ تا جايي كه عمل   

                       
  
  . ٣١٧-١/٣١٦الكواكب الدراري-٣
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لايـي از  و ايـن ب ). قطعاً از راه روش ملتهاي پيشين پيروي خواهيد نمود: (». ..سنن من كان قبلكم 
بلاهاست نه آزمايشي از آزمايشات الهي كه گروهي از مسلمانان كه فقط نامشان مسلمان است؛               

  .    خداوند ما را از اين اعمال و عقايد نجات دارد. اند بدان مبتلاء شده
 را در   رحمت خداي متعال اقتضا كرد كه سردار پيامبران محمد بن عبـداالله           : خلاصه مطلب اينكه  

ي  ب مبعوث كند و به او دستور دهد كه دين حنيف را استوار و پابرجا كند و به شيوهجزيره العر
دين ابراهيمـي بـا آنـان     قرآني با آنان مجادله و بحث كند، تا با استدلال به مسلمات به جاي مانده     

   ١.بحث و آنان را با دليل مغلوب و وادار به پذيرش نمايد
لتتبعن سنن مـن كـان      «: گويد   گفت رسول االله آنجا كه مي      راست: گويد  مي» البدور البازغه «و در   

: قبلكم شبراً بشير و ذارعاً بذراع حتي لو دخلوا حجر ضـب اتبعتمـوهم قـالوا يـا رسـول االله      
  ٢.»اليهود و النصاري؟ قال فمن

تان وجب به  وجب و ذراع به ذراع پيـروي خواهيـد نمـود، تـا       قطعاً از راه و روش ملتهاي پيشين      
اي رسول خدا آيا منظور شـما  : كنيد گر به سوراخ سوسماري بروند از آنان پيروي ميجايي كه ا  

  يهود و نصاري است؟
  ! پس كيست؟: فرمود

ي اين هستي به خداوند متعال منتهـي         مگر نه اين است كه مشركان مكه معترف بودند كه سلسله          
ن خلق الـسموات و الارض      و لئن سألتهم م   «: فرمايد  و خداوند متعال در مورد آنها مي      . شود  مي

 سوال كني كه آسمانها و زمين را چه كـسي آفريـده، قطعـاً              -مشركاناگر از آنان     (:»ليقولن االله 
  ).خواهند گفت االله

ا ما اين اعتقاد آنان را از شرك به خدا باز نداشت.  
ديكيهـاي  كند كـه نز    چه بسا كه اخبار و روايات همواره در گوش انسان اين هشدار را زمزمه مي              

جـر و  » اياك نـستعين  «شود، تا جايي كه دو نفر با هم در مورد             قيامت علم از ميان برداشته مي     
: »ايـاك سـبعين   «: گويـد   و ديگري مي  )  ...فقط شصت  (:»اياك ستين «: گويد  كنند يكي مي    بحث مي 

: گويد د، او ميبرن را براي داوري به نزد داناتر از خودشان مي        و آن دو اين مسئله      ).  ...فقط هفتاد (

                       
  . به چاپ قديمي رجوع شود٢٦/ الفوز الكبير– ١
و كتاب العلم باب اتباع ) ٣٤٥٦ و٦/٤٩٤(را امام بخاري در صحيح بخاري و در كتاب احاديث الانبياء باب ما ذكر عن اسرائيل  اين حديث – ٢

  .از طريق عطاء بن يسار از ابوسعيد خدري روايت كرده است) ٢٦٦٩(حديث ) ٤/٢٠٥٤(سنن اليهود و النصاري و مسلم در 
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و به ذاتي كه جانم در دست اوست سوگند كه مانند اين در آيـات       ) فقط نود خدا  : (»اياك تسعين «
خداونـد متعـال   . شـوند   ديگر نيز اتفاق خواهـد افتـاد و در آن زمـان همـه مبـتلاء بـه شـرك مـي                     

 ايمـان   بيـشتر ايـشان بـه خداونـد        (١:»و ما يؤمن أكثرهم بـاالله إلا و هـم مـشركون           «: فرمايد  مي
  »١٠٦/يوسف«). آورند مگر اين كه مشركند نمي

خداوند متعال مشركان مكه را به علت اين كه مردي سخاوتمندي را كـه بـراي پـذيرايي حاجيـان       
در مقام . كرد آماده مي) شود غذاي مخصوصي است كه با آرد، روغن و خرما درست مي    ( سويق

  .خواستند، كافر خوانده است  او ياري ميالوهيت قرار داده بودند و در هنگام گرفتاريها از
اتخـذوا احبـارهم و   «: ي  آيـه  ترمذي از عدي بن حاتم روايـت كـرده كـه گفـت شـنيدم پيـامبر              

يهود نصارا علاو از خدا علماي ديني و پارسايان خود را هم بـه  : (» ...رهبانهم ارباباً من دون االله    
آنهـا علمـا و پارسـايان خـود را عبـادت      «: ويـد گ كند و مي    را تلاوت مي  » ٣١/توبه«).خدايي گرفتند 

دانـستند و هـر    كردند، مردم هم آن را حلال مـي  كردند ولي وقتي چيزي را برايشان حرام مي     نمي
   ٢.»دانستند كردند، آن را حرام مي گاه چيزي را حرام مي

حدود دهد كه شرك تنها در عبادت به مفهوم خاص م  به ما آموزش مي در اين روايت رسول االله    
: و چه بسا كه فردي لجوج بگويد.  شوند نيست، بلكه بصورت مذكور نيز افراد به شرك مبتلاء مي

-ايـن كارهـا  : انـد  كنند و بـه مـا گفتـه    بسياري  اين كارها را مي     ! چگونه چنين چيزي ممكن است؟    
مفهوم عـام  آن طور كه از     -تحريف:  هيچ ايرادي ندارد، در پاسخ بايد گفت       -  استمداد از غير االله و    

ي تحريـف     بلكه مـسئله  . اي ديگر نيست    اي بجاي كلمه     تنها عوض كردن كلمه    -شود  آن فهميده مي  
خطرناكتر و مهمتر از اينهاست و بيشترين نوع تحريف موجود به اين صورت اسـت كـه معنـاي                   

پيـامبر  . دهنـد  ظاهري لفظ را طبق خواستهاي شخصي و به پيروي از هواها و هوسها تغييـر مـي   
نهنـد و بـراي زنـا نـام           بزودي كساني پيدا خواهند شد كه بر شراب نام ديگري مـي           :  فرموده خدا

اينها را خداوند در كتابش حرام نكرده، اين كار را بكنيد كـه ايـرادي    : گويند  ديگري را و سپس مي    

                       
كنند و صفات خاص خداوند را براي  ولي چون بتها را عبادت مي.  ايمان دارند دانند؛ الك و رازق ميآنان از اين جهت كه خداوند را خالق، م-١

 …نمايند و خوانند و داز آنها درخواست كمك مي كنند و آنها را بفرياد مي انبيا، و اوليا قائلند و مزار بعضي از آنها را همانند كعبه طواف مي
  .   مشركند

ايـن  :  تر مذي گويد١٠١١٦ و بيهقي در السنن١٠/١١٤ و ابن جرير طبري٣٠٩٥/ ش ٥/٢١٨آن باب و من سورة التوبه     ترمذي كتاب تفسير قر   -٢
  . حديث غريب است
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 اي كه از عـسل، خرمـا وماننـد آن       كننده  مست: گويند  كنيد كساني را كه مي      ندارد، آيا مشاهده نمي   
: رسـول خـدا در موردشـان فرمـوده اسـت     . دانند گرفته شده است، خمر نيست و آن را حلال مي     

گويند، هرگاه مرد با كنيز فرزنـدش همبـستر شـود، بـرايش جـايز و حـلال             كساني هستند كه مي   
  .است

انـد، بـزودي      رزوهايـشان را خـورده      چنين افرادي نگونسار و بدبخت شـده و فريـب رؤياهـا و آ             
بينيد كساني را كه به نظريات خـويش غـره          ت كه درغگوي بد طينت كيست؟ آيا نمي       خواهند دانس 

اند تا جـايي كـه نزديـك     اند به عنوان حلال پذيرفته شده و در دل خويش آنچه را كه حلال ساخته     
بينيـد آن     آيا نمـي  . كنند، قرار گيرند    است كه در صدر كساني كه آيات الهي را برايشان تلاوت مي           

ما را از بند سخنان مردم رهـا سـازيد، چـه سـخنان برخـي                : گويند  ها مي   گران به آن  هنگام كه دي  
درست و برخي نادرسـت اسـت و بـر شماسـت كـه از قـرآن و پيـامبر پيـروي كنيـد، در پاسـخ                   

مـان را بـر دينـي         مـا پـدران   . : (١»انا وجدنا آباءنا علي امه و انا علي اثارهم مقتدون         «: گويند  مي
  ).كنيم تدا مييافتيم و به آنان اق

اند، و ممكن است در صورت توانايي، داعيان به قرآن و سنت              آنان در اين باورشان اشتباه كرده     
  .اند ها مشركان حقيقي را بكشند، بايد دانست كه اين

اگـر  : است ها آمده، مردي موصوف به بزرگواري و فضيلت؛ گفته و هنگامي كه شنيديم در افسانه     
، ١ام او را نديـده ) حقيقتـاً (شكلي غير از فلان شكل ظـاهر شـود كـه مـن          در روز قيامت خداوند بر      

متجلي شود، از اينكه مقام خداوند متعال را از مقام فلان شخص پايين آورده بود، از شدت خشم 
موي بر بدنم راست شد كه اگر اين روايت درست باشد، هيچ عـذري در پيـشگاه خداونـد متعـال            

   ٢.ندارد
كه ابوالحسن ندوي آن را به عربي ترجمـه كـرده   » تقويت الايمان«ر كتاب شاه اسماعيل دهلوي د 

  »ي شرك و بي خبري مردم اهميت و بزرگي فتنه«: ناميده، تحت عنوان» رساله التوحيد«و 
بايد دانست كه در اين زمانه شرك در ميان مردم بسيار است و توحيد حقيقي و خالص :گويد   مي

دانند و ادعاي ايمان دارند در حالي كه در   معناي شرك را نميغريب شده است، ولي بيشتر مردم

                       
  ٢٣/ زخرف– ١
  .و در واقع ادعا دارد كه خدا را ديده است.  است آن فردي كه ديده، خدا نبوده بلكه كسي غير از خدا را ديده: يعني- ١
  ١٧٠-١٦٧/البدور البازغه- ٢
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اند؛ بنابراين پيش از هر چيز اين مسئله مهم است كه مـردم معنـاي    ور و به آن آلوده شرك غوطه 
  .توحيد و شرك را بفهمند و حكم آن را در قرآن و حديث بشناسند

  
  :مظاهر شرك و صورتهاي گوناگون آن

خورد اين است كه بسياري از مردم در گرفتاريهـا           زه بسيار به چشم مي    يكي از مسائلي كه امرو    
گيرنـد و آنهـا را بـا     هـا كمـك مـي    ، شـهداء، ملائكـه و جـن       ٣و مشكلات از بزرگان، پيامبران، أئمه     

  .طلبند زنند و از آنها بر آورده شدن حاجات و آرزوهاي خويش را مي نامهايشان صدا مي
كننـد تـا    و برايشان نذرها و قربانيهـا پيـشكش مـي     : گويد   مي ابوالحسن ندوي مترجم عربي كتاب    

كنند و  حاجتها و نيازهايشان بر آورده شود و بخاطر دفع بلا، فرزندانشان را به آنها منسوب مي            
نهنـد و بعـضي ديگـر نامهـايي       نـام مـي   ...بسي اوقات به همين هدف بعضي از آنها را عبدالنبي و  

بـراي فرزندانـشان    ...  بخـش و   ٣ بخش و سالار   ٢ر بخش، مدار  علي بخش، حسين بخش، پي    : همانند
  . كنند انتخاب مي

شكي نيست كه محبت و احترام انبياء و اولياء و بزرگداشت آنها ايرادي ندارد ولي هرگاه آنها را                
با خداوند برابر بدانيم و بر اين باشيم كه آنها با خداوند در يك مقامند، بدون شك مرتكب شرك                    

و هرگز . ا چنين اعتقادي نداريم بلكه بر عكس معتقديم آنها مخلوقات و بندگان خدايندايم و م   شده
پذيريم كه به سبب آنچه خداوند به آنها به طور خـاص عطـا كـرده، در عـالم داراي قـدرت و           نمي

چون حقيقت اين است كه آنها بدون اذن و رضاي خداوند از هيچ چيز برخوردار         . تصرف هستند 

                       
دانند كـه تـصور    كنند و آنها را بحدي بزرگ و مقدس مي شان غلو و زياده روي مي بيت است كه روافض در حق       ي اهل   منظور از أئمه، أئمه   -٣

ايست كه مقام امامـت و نبـوت را مـشترك و حتـي در بـسياري از       ي امامت بگونه شان درباره كنند آنها معصوم و از غيب آگاهند و عقيده      مي
كنند، به علت بي خبـري از اسـلام    سنت هند كه بدستور حاكمان و اميران با شيعيان زندگي مي    دانند و اهل    ت آن را رقيب نبوت مي     خصوصيا

  .    اند در بسياري از مسائل تحت تاثير عقايدشان قرار گرفته
ي از مشايخ مشهور در هنـد اسـت كـه عمـري     وي شيخ بزرگ بديع الدين مدار حلبي مكنپوري، يك: گويد  ابو الحسن ندوي در مورد او مي  -٢

ي مردم هند يكي از ماههاي سـال را   پذيرد؛ عامه دهند كه عقل آنها را نمي طولاني كرده است، و مردم به او اتفاقات عجيب و غريبي نسبت مي      
ي مداريه است كه در ايـن اواخـر    هي صوفي دهند و نامش در ضرب المثلهاي رايج در ميان مردم وارد شده و بنيان گذار فرقه     به او نسبت مي   

  . وفات كرده است٨٤٤/يافته است و در سال  بسيار منحرف شده وبسياري از خرافات و رياضتها به اين فرقه راه
ي خـود    انـد و ابـن بطوطـه در سـفرنامه     هاي فراوانـي بافتـه   سيد سالار مسعودي غازي از مشايخ مشهور هند است كه در موردش افسانه      -٣

بيشتر آن سر زمين را فتح كرده اسـت و چيزهـاي شـگفت انگيـز و     : گويند  اطلاعات علمي و تاريخي كافي از او در دست نيست، مي      :گويد  مي
است قبر او زيارتگاه بسياري از كساني است كه معتقدند مجرد مـرده بـه     وفات كرده٥٨٨/دهند و در سال     جنگهاي مشهوري به او نسبت مي     

آورند و برايش نذرها و بر قبرش پرچم نصب  كنند و دخترانشان را به ازدواج او در مي جشن عروسي برگزار ميهمين دليل هر ساله برايش 
  ابوالحسن ندوي !!! كنند مي
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خواننـد و ادعـا    گيرنـد و در مـشكلات آنهـا را بفريـاد مـي           ساني كه از آنها كمك مي     نيستند؛ اما ك  
گويند اين بـدان دليـل اسـت كـه      گيرند و مي زنند و از خداوند كمك مي كنند كه خدا را صدا مي       مي

اند، و حقيقـت ايـن اسـت كـه      اي دارند كه ديگران از آن بي بهره      آنها در نزد خداوند مقام و مرتبه      
تواننـد هـر     دارند آنها مي شان، عقيده  عالم از قدرتي برخوردار نيستند و اين كه طرفداران    آنها در 

توانند احكام را باطل و يا  كاري كه بخواهند بكنند و حكمشان در ميان خلق خدا جاري است و مي
سـت و  هايشان در نزد خدا و مريدانشان اعتقاد دارند آنها واسطه. ي باطلي است تأييد كنند؛ عقيده 

  اي كسب كند، در واقع در نزد خدا كـسب كـرده      هر كس از آنها بهرمند گردد و در نزد آنها مرتبه          
آنها بيشتر شود بـه همـان انـدازه معـرفتش      است و بر اين باورند كه هرچه معرفتشان نسبت به        

  . يابد نسبت به خدا افزايش مي
و راز ايـن  .  مورد آنها نازل نكرده استو ديگر باورها و تأويلات باطلي كه خداوند هيچ دليلي در     

انحراف در اين است كه مردم قرآن و سنت پيامبر را رها كردند و به عقلهاي قاصرشـان اجـازه                  
ها و رواياتي كه سند و مـتن         دادند در مسائلي كه مجالي برايشان نيست دخالت كنند و به افسانه           

اگر آنهـا بـه   .  جاهلي را حجت قرار دادندمعتبري ندارند، چنگ زنند و راه و رسم خرافي و عادات    
شدند كه سـخنان   شد و متوجه مي   كردند قطعاً حقيقت برايشان روشن مي       قرآن اعتماد و عمل مي    

و باورهايشان چيزي جز همان تاويلات و دلايلي است كه كفار در عصر پيـامبر بـه آن متوسـل                    
آن تـاويلات و اسـتدلالها را از آنهـا    شدند و استدلالها همان استدلالهاست اما خداونـد متعـال        مي

و يعبدون مـن دون االله مـه        «: فرمايد  ي يونس آنها را تكذيب كرده و مي         نپذيرفت، بلكه در سوره   
لايضرهم و لاينفعهم و يقولون هؤلاء شفاءنا عند االله قل أتنبئون االله بما لايعلم في السموات و 

و غيـر از االله آن چـه را كـه بـه آنهـا ضـرر                 (: »لافي الارض سـبحانه و تعـالي عمـا يـشركون          
ها و ميانجيهاي ما در نزد خدايند، بگو آيا بـه       اينها واسطه : گويند  كنند و مي    رساند، عبادت مي    نمي

دهيد كه از وجود آن در آسمانها و زمين بي خبر است، او پـاك اسـت و از    خدا از چيزي خبر مي    
  »١٨/يونس«).تر است بهگردانيد، برتر و بلندمرت آن چه شريك او مي

فهميم كه در آسمانها زمين كسي نيـست كـه بـراي احـدي شـفاعت كنـد و        از اين آيه بوضوح مي   
خدونـد  . ي پروردگـار اسـت    شفاعتش براي كسي سودمند افتد و شفاعت پيامبران هم بـه اجـازه            

بـراي كـسي   : (»و لا يشفعون الا لمن ارتضي و هـم مـن خـشيته مـشفقون     «: فرمايـد   متعال مي 
). و آنـان از تـرس و بـيم پروردگـار در هراسـند          ) پروردگـار (كنند مگـر بـا رضـايت        شفاعت نمي 
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  »٢٨/انبياء«
حقيقت اين است كه ما هر چه آنها را بفرياد بخوانيم و يا از آنها كمك بگيريم و فرياد رسي كنيم                 

       .   يي هيچ تاثيري ندارند؛ مگر آنچه خدا بخواهد در تحقق امري و روي دادن واقعه
  
  
  
  
  

  حقيقت شرك و گمراهي عصر جاهليت
) زمـان بعثـت پيـامبر   (با توجه به آن چه گفته شد، روشـن اسـت كـه كـافران در عـصر جاهليـت               

يشان اين نبوده كه مقام معبودانشان با  دانستند و عقيده    خدايانشان را با خداوند متعال برابر نمي      
ه آنهـا را خداونـد آفريـده و مخلـوق خداونـد          كردند ك ـ   مقام خداوند متعال برابر است و اقرار مي       

هستند و هرگز چنين باوري نداشتند كه قدرت و توانايي معبودانشان با قدرت خداوند برابرند، يا     
با خداوند در يك سطح هستند، بلكه كفر و سركشي آنان ايـن بـود كـه در گرفتاريهـا و سـختيها              

نمودند  تند و بنام شان نذرها و قربانيها مي   خواس  زدند و از آنها كمك مي       معبودانشان را صدا مي   
دادند؛ بنابراين هر كس رفتاري همچون كفار با معبودي غير از          و آنها را وكيل و واسطه قرار مي       

كنـد   االله داشته باشد، حتي اگر معترف باشد نذر و قرباني كه براي قبر، فرد و يا هر چيز ديگر مي             
ر و شرك با ابوجهل برابرند و در رديف ديگـر مـشركان        آنها مخلوق خدايند؛ چنين افرادي در كف      

  .قرار دارند؛ چه بپذيرند چه نپذيرند
  

  صورتها و اشكال مختلف شرك و اعمال شركي
بايد دانست شرك تنها اين نيست كه انسان كسي را بدون تفاوت با االله شريك و برابر بداند، بلكه            

 كه خداوند متعال  مخـصوص ذات خـود و   حقيقت شرك اين است كه انسان اعمال و كارهايي را     
شعار بندگي قرار داده براي كسي ديگر از انسانها انجام دهد، مانند سجده، ذبـح، نـذر و قربـاني                    
براي غير خدا و در هنگام گرفتاريها از غير االله كمك خواستن و هر جـا حاضـر و نـاظر دانـستن               

 غير االله؛ تمام موارد مـذكور شـركند و    غير االله و اعتقاد داشتن به قدرت و تصرف در جهان براي           
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هر كس چنين اعتقادي داشته باشد مشرك است، هر چند اعتقاد داشته باشند  كه مقام آن انسان، 
تر است، و خداونـد خـالق آنهاسـت     دهند از االله پايين     قبر و غير كه اعمال فوق را برايش انجام مي         

بين اولياء، پيـامبران، جنهـا، شـياطين، ديوهـا و           و در اين مورد هيچ فرقي       . اند  آنها بنده و مخلوق   
پريها نيست، هر كس چنين اعمالي داشته باشد مشرك است، به همين دليل خداوند يهود و نصارا 

كردند در رديف مـشركاني قـرار داده          را كه در محبت عالمان و پارسايان خويش زياده روي مي          
را هماننـد  ) غلو كنندگان( و آن منحرفانكردند كه در خصوص معبودانشان غلو و زياده روي مي       

  .    غلو كنندگان مشرك مورد خشم و غضب قرار داده است
اتخذو االله احبارهم و رهبانهم ارباباً مـن        «: فرمايد   مي ٣١/ي    ي توبه آيه    خداوند متعال در سوره   

واحـداً لا الـه الا هـو    دون االله و المسيح ابن مريم و ما امروا الا ليعبدوا االله الا ليعبدوا االله الهاً                 
يهوديان و مسيحيان علاوه از خدا علماي دينـي و پارسـيان خـويش و             :(» سبحانه عما يشركون  

ها جز اين دستور داده نشده بـود   همچنين عيسي ابن مريم را به خدايي پذيرفتند، حال آنكه به آن   
چـه بـا او شـريك قـرار      كه تنها معبود يگانه را عبادت كنند، معبودي به حق جز او نيست و از آن       

  .دهند، پاك و منزه است مي
ي مخلوقات، اعم از علماء زاهدان، حاكمـان و           در اين آيه خداوند متعال يادآور شده است كه همه         

هـيچ يـك   . اند، برابرند كه بندگان خاضع در برابر پروردگار، و عاجز و ناتوان  يا پادشاهان در اين   
مرگ را در اختيار ندارد و آنگاه كه خداوند آنان را پس از از آنها مرگ، زندگي برانگيختن پس از      

مرگ برانگيزد و احضار كند، چيزي ندارند جز اينكه فروتن، تسليم، فرمانبردار و منقاد در برابـر             
  .خداي متعال بايستند

ان كل من في الـسموات و الارض الا اتـي الـرحمن            «: فرمايد  ي مريم مي    خداوند متعال در سوره   
هـيچ كـدام از آنـان كـه در          :(١» أحصاهم و عدهم عدا و كلهم آتيه يـوم القيامـه فـردا             عبدا، لقد 

بـه راسـتي ـ    . آينـد  اند، جز به بندگي و خضوع ـ بـه پيـشگاه االله ـ رحمـان نمـي       ها و زمين آسمان
ي آنها را حساب كرده و بر شمرده است، و هر يك از آنان تنها در نـزد او حاضـر    خداوند ـ همه 

  ).دخواهند ش

                       
  .٩٣-٩٥/ مريم– ١
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بنابراين روشن شد كه تنها متصرف و صاحب اختيار خداست، خداونـد كـسي ديگـر را مالـك و             
متـصرف نگردانيـده و بـه كـسي چنــين تـواني نـداده اسـت و هـر كــس بـه تنهـايي بـه حــضور            

تواند جلوي  احضارشان را بگيرد و يا مانع حـضور             شود و كسي نمي     پروردگارشان حاضر مي  
  .كند ي اين حقيقت را تأييد ميديگري شود، و آيات بسيار

هر كس دو يا سه آيه از آياتي كه ذكر كرديم و ديگر آياتي را كه مجـال ذكرشـان نيـست مـورد                   
شناسـد و حقيقـت ايـن دو بـرايش      تأمل و انديشه قرار دهد، فرق توحيد و شـرك را بخـوبي مـي          

  .شود روشن مي
اش قـرار داده   وص ذات بلند مرتبه  در اين جا شايسته است، اعمال و رفتاري را كه خداوند مخص           

اي داشته باشد، ذكر كنيم، اين اعمال بـسيار زيادنـد، و از       ها بهره   و اجازه نداده كسي ديگر از آن      
ناگزير  به ذكر بعضي . شود ي آنها زياداست و موجب طولاني شدن بحث مي آنجايي كه ذكر همه

ي با هوش بتواند  كنيم كه خواننده ا ذكر ميو فقط آن دسته از اين اعمال ر    . كنيم  از آنها بسنده مي   
  .ديگر اعمال از اين نوع را به آن قياس كند و حق را از باطل و هدايت را از گمراهي باز شناسد

  
  .علم احاطه كننده و فراگير از ويژگيهاي خداوند متعال است

اسـت كـه هـر جـا     ي اين مسائل بايد بدانيم كه اين فقط از شأن و مقام خداونـد متعـال                در مقدمه 
و هيچ . حاضر باشد و ريز و درشت امور را بداند و از دور و نزديك، پوشيده و ظاهر آگاه باشد

ها  داند و در علم خداوند بين نور و ظلمت، آسمان       ها را مي    پنهاني براي او پوشيده نيست و او آن       
  .ها و اعماق درياها، تفاوتي وجود ندارد ي كوه و زمين، و بين قله

اي از او  ي ذره لم محيط و فراگير خداوند در هر زمان و مكـان، علمـي اسـت كـه بـه انـدازه             اين ع 
  .كه كسي در اين صفت شريك او باشد پوشيده نيست و اين صفت خاص خداوند است، بدون اين

ي نام احدي از مخلوقات شود و او را ايستاده و نشسته، از دور و نزديـك و در     هر كسي  شيفته   
ها صدا بزند، با زاري و فرياد از او براي نجات از دشمنان ياري بطلبد و با نام او    يهنگام گرفتار 

مهر تأييد بر هر چيزي بزند و از او بترسد و فكرش را بر او متمركز و سعي و همـت خـويش را                
بينـد و معتقـد باشـد كـه      به سمت او مصروف سازد و چنان تصور كند كه گويا صورتش را مي           

 بر زبان جاري سازد و يا در دل او را به ياد آورد و يـا صـورت و قبـرش را در         هرگاه نام او را   
شـود و هـيچ كـارش از او پوشـيده       ذهن ترسيم كند، آن شخص از اين موضوع آگاه و مطلع مي           
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نيست و او از تمام حالات او از قبيل بيماري و سلامتي، سختي و آساني، مرگ و زنـدگي، غـم و                
اي كه به ذهنش خطور  گويد و هر اندوهي كه به او برسد و هر انديشهشادي خبر دارد و هر چه ب

ي مـوارد مـذكور در    داند و از همه آگاه است؛ چنين فردي مشرك است و همه  اش را مي    كند، همه 
نامند و اين اثبات صفت علـم محـيط و     مي»شرك در علم الهي   «شرك داخلند و اين نوع شرك را        

 چند اين صفت را به پيامبر، ولي، شيخ، امـام، امـامزاده، ديـو و يـا                  فراگير براي غير االله است، هر     
جني نسبت دهد، برابر است فرد معتقد باشـد، علـم و آگـاهي مـذكور از خـود افـراد اسـت يـا از                  

ي  شود، همـه  بخشش و عنايت الهي كه بعداً آن علم براي فرد صفتي مستقل شده و از او جدا نمي     
  . موارد مذكور شرك به خداست

ي خـويش بـر تمـام هـستي تـصرف       خداوند به حيث كمالي كه دارد با قـدرت و اراده          «
  .»ست هاي اوتعالي كامل دارد و اين از ويژگي

دومين چيزي كه واجب است انسان به آن اعتقاد داشته باشد، اين است كـه تـصرف در علـم بـا                      
، ايجاد تنگي و گشادگي اراده و صادر كردن امر و نهي، ميراندن و زنده كردن آنگونه كه بخواهد           

در روزي دادن، سلامتي و بيماري، پيروزي و شكست، مسخر كردن قضا و قـدر بـراي انـسان،                   
يي امور دنيا در جهت سعادت و بهرورزي وي باشد       دوست دائمي هم پيمان خويش بودن و همه       

انيـدن  گردان شود و در جهت شقاوتش قرار گيرد، موفـق گر            و يا بر عكس امور دنيا از وي روي        
ها و ياري دادن در گرفتاريها  ها و برآورده كردن آرزوها و دفع فتنه   در جهت رسيدن به خواسته    

كاران، دستگيري از افتادگان و درماندگان، همـه از ويژگيهـا و خـصوصيات     و متوجه نمودن گنه  
رد مذكور  ها در موا    خداوند متعال است و كسي از پيامبران و اولياء، شهداء، نيكان، ديوها و پري             

  .با خداوند شريك نيست
 بداند و نيازهـايش را از خداونـد        بنابراين هركس اين نوع تصرف مطلق را براي كسي ديگر ثابت          

بخواهد به خاطر برآورده شدن نيازها براي غير االله قرباني و نذر كند و يا در هنگام گرفتاريها و                    
 »شـرك در تـصرف  « و ايـن نـوع شـرك        اتفاقات ناگوار غير االله را به ياري بطلبد، مشرك اسـت          

شود، برابر است فرد معتقد باشد، افراد مذكور في نفسه قادرند يا االله اين نوع قدرت را                   ناميده مي 
  .ها داده است ها بخشيده و اين بزرگواري را به آن به آن

  
  تمام اعمال و شعائر عبادي مخصوص خداوند است
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ه اعمالي است كه به قصد تعظيم و بزرگداشت سومين چيزي كه خداوند به خودش اختصاص داد
ركوع، سـجده، ايـستادن بـا خـشوع و     : مانند. نامند  مي» عبادت«گيرد، اين نوع اعمال را        انجام مي 

 و اينكـه فـرد بنـام كـسي كـه او را صـالح و       ١فروتني و گذاشتن دست راست بر روي دست چپ 
 سـرزمينهاي دور بـه قـصد زيـارت     پنـدارد، انفـاق كنـد و بخـاطر او روزه بگيـرد و از             بزرگ مي 

اش اسباب سفر بر بندد، چنانچه هر كسي او را ببيند گمان كنـد كـه او بـه عنـوان بـه جـاي                        خانه
ي خدا كرده است و در مسير راه بـا نـام فـرد مـورد نظـر لبيـك            ي حج و زائر قصد خانه       آورنده

ات زشت و گنـاه و شـكار   گويان حركت كند و از اعمالي از قبيل همبستري و به زبان آوردن كلم       
اش را طواف كند؛ برايش سجده بجاي      پرهيز كند و با اين آداب و قيد و بندها، خانه          .  ..حيوانات و   

آورد، قرباني با خودش ببرد و در آنجا نذرها كند، آن خانه را همچـون كعبـه بپوشـاند و رو بـه            
نيازهاي دنيوي و اُخـروي و  اش بايستد و دعا و استغاثه كند و درخواست برآورده شدن    آستانه

رسيدن به آرزوها را بكند، سنگها وديوارهاي زيارتگاه  را ببوسد و خودش را بـه آن بچـسباند،                
هايش را بگيرد و چراغ و شمع در اطراف آن به هدف بزرگداشـت و عبـادت روشـن كنـد و                     پرده

 خـدمتكاران از قبيـل   خودش را به اين گونه اعمال در آنجا سرگرم  نمايد و تمام كارهايي را كـه                
دهند براي او انجام دهد و آنجا را فـرش كنـد و آب      جارو زدن و روشن كردن چراغها، انجام مي       

چاه را به قصد تبرك بنوشد و بـا آن غـسل نمايـد و آن را در ميـان مـردم تقـسيم كنـد و بـراي           
اي كه پشت آن  نهاند هم ببرد و هنگام خروج از آن به پشت برگردد بگو             كساني كه به آنجا نيامده    

به طرف خانه قرار نگيرد و چنان با نهايت احترام و ادب رفتار كند كه شكارش را نكشد، درختان     
تمـام اينهـا اعمـالي      ! ي آن اجازه ندهد حيوانات بچرند       و گياهان آن را از بين نبرد، و در محدوده         

موزش داده كه اينهـا را  هستند كه پروردگار جهانيان آنها را مختص خود دانسته و به بندگانش آ 
اش ـ يـا پيـامبري،     و هر كس چنين اعمالي را براي مرشد ـ شيخ طريقـه  . فقط براي او انجام دهند

اي و يا محل عبادتي كه يكي از نيكـان در      جني يا قبري چه حقيقي وجه جعلي و يا  بت و مجسمه            
ي يكـي از   ثار بجاي مانـده اي از آ كشيده، و خانه و يا نشانه آن عبادت و ذكر كرده و رياضت مي      

                       
  .ايستند مي) غير عرب(مانند اينكه بردگان در مجلس پادشاهان در كشورهاي عجمي : گويد  ابوالحسن ندوي مترجم به عربي مي– ١

كنيم كه در مسجد النبي دست راست را روي دسـت چـپ    از همين قبيل است كه بسياري از قبر پرستان نادان را مشاهده مي        : گويد  لف مي مؤ
ايستند و خشوعشان در چنين حالتي بيشتر از خشوعشان در نماز براي خداونـد   گذارند و با نهايت خشوع و فروتني رو به قبر پيامبر مي      مي

  .است
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شود، انجام دهد شرك  جويند و يا علامتي باشد كه با آن شناخته مي   صالحان كه به آن تبرك مي     
و با تواضع و    . ٢ورزيده و نيز اگر به تابوتي سجده و ركوع كند و بنام يكي از نيكان روزه بگيرد                

 نمايـد و بـه قـصد يكـي از     فروتني در مقابلش دست بسته بايستد، يـا حيـواني بـراي آن قربـاني          
زيارتگاهها و مقبرها اسباب سفر ببندد و اينكه به هدف بزرگداشت و عبادت در آن  چراغ روشن     

اي بگـذارد و   اي مخصوص بپوشاند و يا بر ضـريح آن پارچـه          كند و آن را همانند كعبه با پارچه       
ه قبر و به پشت برگردد و پرچم  و چوبي بنام او بلند كند و چون بخواهد از آن جا بر گردد رو ب          

كننـد، مگـسها را از      ي سرورانشان مگس را دور مـي        يا همانند خدمتكاران كه با  بادبزن از چهره        
اش با فروتني دسـت بـسته بايـستد، و      يا رو به آستانه   .  برپا نمايد   قبرش دور كند و برايش خيمه     

ان اطرافش مقـدس مابانـه بـر    براي ضريح آن نگهبانها و خدمه استخدام كند و با درختان و گياه 
خورد كند و با كَنْدن و بي احترامي نسبت به آنها بر خورد نكند، بدون ترديد مرتكب شرك شـده          

ي بزرگداشـت و تعظـيم هـستند و اعتقـاد داشـته               است، فرقي ندارد كه معتقد باشد اينها شايسته       
شكلاتـشان را بـر طـرف    شود و به بركت ايـن عمـل م   باشد كه خداوند از تعظيم اينها خشنود مي      

  . نامند شرك در عبادت مياين نوع شرك را . كند مي
  

  .هايي كه بر عبوديت و فروتني دلالت دارد، مختص خداوند متعال است تمام نشانه
ي آن را آمـوزش   خدوند راه راست و حق را در كتابش به بندگان معرفي كرده و بوسيله           : چهارم

هايشان بر آورده شود؛ از  ي آن خواسته   نموده، تا بوسيله  داده و بر حيات دنيويشان بركت نازل      
جمله در نذر كردن براي خداوند در هنگام سختي و نزول بلاهـا و بفريـاد خواسـتن خداونـد در                     
مشقتها و مشكلات، آغاز كردن هر كاري با نام او، ذبح كردن حيواني جهت شكر و سپاسگزاري                

كند و انتخـاب اسـمهايي بـراي فرزنـدان كـه       دي عطا مي  از خداوند در هنگامي كه  به انسان فرزن        

                       
ي بنام نيكان در عصر كهن در هند بوجود آمده و  رسد كه بدعت روزه  چنان به نظر مي   : نويسد   ندوي مترجم كتاب به عربي مي       ابولحسن – ٢

گرفتند كه اصلاً وجود خارجي نداشتند و اين روزه در نيت و افطار احكـام مخـصوص دارد و          بسي اوقات بنام شخصيتهاي خيالي روزه مي      
درخواست كمك و برآورده نمودن نيازهايشان را . گيرند ود و با اين روزه از افرادي كه بنامشان روزه مي     ش  در روزهاي محدودي انجام مي    

كـرده، ايـن نـوع روزه را تقبـيح      اي به يكي از خانمهايي كه از ايشان پيروي مـي    طي نامه ) ١٠٣٤.م(شيخ احمد بن عبدالاحد سرهندي      . كنند  مي
  )٣/٤١ي  ي شماره نامه. (ده است آور شرك در عبادت بحسابكرده و آن را 
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عبداالله، عبدالرحمن، هبه االله، جادالمولي، عطاء     : گر باشد؛ مانند    در آنها جلوه  » االله«توحيد و عبوديت    
  .هايي از عبوديت و بندگي خداوند است  اينها نشانه١.االله، أمه االله و عطيه الرحمن

 و محصول باغها و نذر كـردن قـسمتي از امـوال و              اختصاص دادن قسمتي از درآمد كشاورزي     
و اطاعـت از    -كعبـه -ي خداونـد    حيوانات براي خدا و بردن قرباني و نـشان نمـودن آن بـه خانـه               

دستورات خداوند و پرهيز  از منهيات در خوردن، نوشيدن، پوشش و داشتن باور قطعي به ايـن                 
زي و شكـست، نيكبختـي و   .ري، پيـر  كه هر خير و شر، گرسنگي، ارزاني، گرانـي، سـلامتي، بيمـا            

و لازم اسـت هـر كـاري    . رسد همـه بدسـت خداونـد اسـت         بدبختي، بهرمندي غم و شادي كه مي      
» انـشاء االله «خواهد انجام دهد به مشيت و خواسـت خداونـد مقيدكنـد و بگويـد فـلان كـار را          مي  

نمايان  د و عجز بنده اي كه در آن قدرت خداون      خواهم نمود، و تعظيم و بزرگداشت نام خدا بگونه        
ربي، سيدي، خالقي و هر گاه بخواهد قسم بخـورد فقـط بنـام او قـسم            : بعنوان مثال بگويد  . باشد

  . هاي تعظيم؛ همه را فقط مختص االله بداند بخورد و ديگر نشانه
هر كس اعمال مذكور را براي پيامبران، شهدا، ديوها و جنيات انجام دهد؛ بطـور مثـال در هنگـام     

شـان صـدا    يها و مشكلات برايشان نذر كند و يا در هنگام بيماري و تب آنها را با نامهـاي        گرفتار
زند و يا كارهايشان را بنام آن شروع كند و هرگاه فرزندي به او عطاء شد براي آنان نذرها كنـد     
و يا فرزندانش را به نامهايي چون؛ عبدالنبي، امام بخـش، پيـربخش نامگـذاري كنـد و قـسمتي از            

آيـد،   هايش را به آنها اختصاص دهد و از محصولاتي كه از زمـين بدسـت مـي                 يجات و ميوه  سبز
  .كش كند براي دستيابي به اغراض خويش به آنها پيش

و يا از اموال و حيواناتش به غير خدا اختصاص دهـد و آن را مقـدس بدانـد، و جهـت احتـرام و                       
بـه رسـوم قـديمي و عرفهـاي رايـج در      بزرگداشت آن را نزند و از هيچ علف و كاه منـع نكنـد و           

  .خوردن، نوشيدن و پوشيدن تمسك جويد و به آن همانند احكام شرعي پايبند باشد
اي از مردم؛ همانند مردان و زنـان را        اي از مردم حرام كند و دسته        و غدا و لباسي را براي دسته      

 فلان غـذا را نبايـد دختـران يـا           باز دارد؛ مثلاً بگويد مردان نبايد به فلان غذا نزديك شوند؛            از آن 
كنند از غـذايي را كـه بنـام     زناني كه شوهر دوم گرفتند بخورند و كساني كه از قليان استفاده مي  

                       
) عطية االله(االله ديا) هبة االله(خدابخش: ي صحيح است، ذكر كرده؛ مانند در اين جا مولف نامهاي هندي كه با توحيد منطبق و بر گرفته از عقيده   -١

  .آنها را به عربي ترجمه كردم تا فهم آنها براي عربها آسانتر باشد: و ابوالحسن ندوي گويد
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و خير و شر، مشقت و آسايشي كه به او ميرسد به  . شود، نبايد بخورند     آماده مي  ١شيخ عبدالحق 
گرفته است، به همـين  .  ..ير يا امامزاده   فلاني را لعنت فلان پ    : اولياء و مشايخ نسبت دهد و بگويند      

  .جهت ديوانه، مطرود يا فقير شده است

                       
عبدالحق  معروف به محدث دهلوي يكي از مشايخ بزرگ و مرشدي از مرشدهاي طريقه چـشتيه در           ) شاه(شيخ: گويد  لحسن ندوي مي  ابو ا -١

از توابع لكنو متولد و بزرگ شده است و در توحيد، تعظيم شريعت، محافظت بر فرائض، سنتها و دعوت مـردم بـه        » ردولي«هند است، كه در   
غاليان و جاهلان غذايي با آداب و رسوم خاصي كه بـشدت  : نويسد ندوي مي. وفات كرده است.  ه٨٣٦/ در سنةسوي االله مقام بلندي داشته و 

امـا  . ي عبـدالحق محـدث دهلـوي بـود     ايـن نظـر ابوالحـسن نـدوي دربـاره     . كننـد  بر آن پايبندند هر سـاله بنـام  شـيخ عبـدالحق درسـت مـي           
ي چـشتي منتـسب بـه خواجـه معـين الـدين حـسن بـن حـسن             طريقه: نويسد  وي مي در تعليقش بر اين حرفهاي ند     ) عبدالرحمن خميس (مؤلف

گفتني است كه محور و مدار ايـن فرقـه صـوفيه بـر ذكـر      . ي وي در نزهة الخواطر مراجعه شود      به زندگينامه . است. ه٢٢٧/سنجزي چشتي م  
ي پي در پي نهي كرده   از روزهاالله است كه رسوللازم به ذكر –ي هميشگي و پي در پي     جهري، مرتبط دانستن قلب به شيخ و مرشد، روزه        

هـاي زيـادي     و عبادت تمام شبها و كم سخن گفتن، كم غذا خوردن و ديگر بدعتهاست و كانون پيروان اين فرقه در هند است و شـاخه  -است
   .١٨١-١٨٠-١٨٠/به الثقافة الاسلامية. دارد

، بت پرست و منحرف است و قبر چشتي را كه در شهر اجمير هند است ماننـد بتـي      هاي الحادي قبرپرست    اين فرقه يكي از فرقه    : مولف گويد 
  .اند كنند و روي قبرش ساختمان بزرگي ساخته پرستش مي

گويد وقتي عبدالحق دهلوي يكي از پيشوايان صوفيه است   مولف مي»!مقام بلندي در توحيد دارد   «: گويد  ي عبدالحق دهلوي مي     ندوي در باره  
حقيقت اين است كه وي از تمام مخلوقات خداوند از توحيد پيامبران و رسولان بيشتر ! ست مقام بلندي در توحيد داشته باشد؟ چگونه ممكن ا  

  . ي الحادي غاليان است توحيد او توحيد صوفيانه! تر است، آري فاصله داشته است و از همه نسبت به توحيد جاهل
  كند؟؟؟؟ نويسد و اين گونه افراد منحرف صوفي قبر پرست را مدح مي مورد توحيد كتاب مياز ندوي در تعجبم كه چطور در : گويد مولف مي

حقيقت اين است كه مولف از اصل عقايد عبد الحق دهلوي بي خبر بوده است به همين علت در اين جـا برخـي از       : سخن مترجم در اين مورد    
 براي همگان هر چه بيشتر روشن شود ايـشان در  عبدالحق دهلوي و ندويشاه كنيم تا حقيقت  عقايد دهلوي را در مورد قبرپرستي نقل مي      

  : نويسد مي استمداد از اهل قبوراست و بزبان فارسي نوشته، تحت عنوان » تكميل الايمان«كتابي كه بنام 
 براي عبرت و اعتبار و تذكر موت زيارت قبور در غير انبياءعليهم السلام از: در استعانت و استمداد از قبور فقهاء را سخن است ايشان گويند

 در زيارت بقيع بصحت رسيده است و مشايخ صـوفيه قـدس االله اسـرار    بود يا از براي ايصال نفع و استغفار براي موتي باشد چنانچه فعل     
  - ايشان ثابت و موثر هم گويند كه در تصرف بعضي اوليا در عالم برزخ دائم و باقي است و توسل به ارواح مقدسه

هر كه در حيات وي بوي توسل و تبرك جويند بعد از موتش نيز توان جست و اين سخن موافق دليـل اسـت چـه             : گويد  م محمد غزالي مي   اما
ثابت است و متـصرف در حيـات و بعـد از    ) شايد منظور صوفيان باشد(و اجماع علما!) كدام احاديث؟؟(بقاي روح بعد از موت بدلالت احاديث  

 مصرف حقيقي حق تعالي است و ولايت عبارت از فنا في االله و بقاء بذوست و اين نسبت بعد از مـوت اتـم و اكمـل         ممات روح است نه بدن و     
  .است

نزد ارباب كشف و تحقيق مقابله روح زائر بارواح مزور موجب انعكاس اشعه لمعات انوار و اسرار شود در رنگ در يك مقابله مرأت بمـرأت       
  !ه نيز بود كه بدان ظهور نمايند و امداد و ارشاد طالبان كنند و منكران را دليل نيست؟؟؟و اوليا را ابدان مكتسبه مثالي

كنند  كه در قبر خود تصرف مي!) بينند؟ عجيب است اينها در قبر هم بندگان خدا را مي(يكي از مشايخ گفته است كه چهار كس از اوليا را ديدم           
 …جمله شيخ معروف كرخي و شيخ عبدالقادر جيلاني و دو تـن ديگـر را از اوليـا شـمرد    مثل تصرف ايشان در حالت حيات يا بيشتر، از آن     

  . چاپ الرحيم اكيدمي كراچي پاكستان١٢٤-١٢٣/رجوع شود به تكميل الايمان
فـردي كـه داراي چنـين عقايـدي اسـت از نظـر       ! آري. متن فوق دقيقاً جملات و كلماتي است كه شخص شاه عبـدالحق دهلـوي نوشـته اسـت            

الحسن ندوي مقام بلندي در توحيد دارد؟؟؟؟ به همين مناسبت شايسته است خوانندگان و حق جويـان را بـراي شـناخت هـر چـه بيـشتر                ابو
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و يا فلان كس از بركت فلان پير به نعمت و آسايش رسيد، يا بخت او را ياري كرده، خوشـبختي           
به او روي آورده و يا بر اثر فلان ستاره مردم دچار گرسنگي شدند و يا فلاني خودش را بـدليل       

  .ن روز و فلان ساعت انجام داد، موفق شد و كارش را به پايان نرسانداينكه در فلا
اگر خدا و رسول او بخواهد يا بگويد اگر مرشد و پير من بخواهد فـلان كـار خواهـد                   : و يا بگويد  

دانـد نـسبت دهـد، صـفاتي      شد، و اسمها و صفات مخصوص خداوند را به كسي كه بزرگش مـي     
پـذير نيـست، قهـر،     ز مخلوقات قدرت مطلق سـخاوتي كـه پايـان    نيازي ا   مانند عظمت، كبريايي، بي   

نيازها، معبود معبودان، مالـك الملـك و صـاحب جهـان، پادشـاه          نيازترين، بي   جبروت، معبود، بي  
يـا شـيخ و قبـرش قـسم     )  گانـه ١٢ي  ائمـه (پادشاهان و يا به پيامبر، علي يا يكي از فرزندان علي      

  . شود و شرك در عبادت نام دارد ق ميبخورد، از تمام موارد مذكور شرك محق
تعظيم و بزرگداشت غيراالله و انجام اعمالي كه معمولاً جهت تعظـيم انجـام     : شرك در عبادت يعني   

  .گيرد و جز براي خدا شايسته نباشد مي
  . انواع چهارگانه شرك كه ذكر كرديم، به صراحت در قرآن و احاديث ذكر شده است

شركهايي است كه علماي حنفي براي توضـيح و معرفـي شـركي كـه در     هايي از انواع    اينها نمونه 
گوينـد امكـان وقـوع و      اند و بروشني سخن آنـاني را كـه مـي            ميان امت بوقوع پيوسته ذكر كرده     

سازد و بـراي هـر عاقـل و     اساس مي ظهور شرك اكبر در امت محمد غير ممكن است، باطل و بي    
 شرك اكبر در امت محمد واقع شده و خواهد شـد  خردمند روشن است كه اشكال متنوع و متعدد   

لا تقوم الساعه حتي تلحـق قبائـل   «: فرمايد و براي اثبات اين مدعا همين دليل بس كه پيامبر مي  
  »١امتي بالمشركين و حتي تعبد قبائل من امتي اوثان

                                                                               
ابوالحسن علي الحسن الندوي كه توانسته با زيرگي حقيقت عقايد و افكارش را كه همان تصوف و انحراف است از عموم جوانان و حركتهاي   

بنابراين خوانندگان كه علي رغم اين باز هم محققان و علماي رباني . به تحقيق در مورد اين فرد تشويقي كرده باشيماسلامي پوشيده نگدارد، 
اند و هم در گفتن حق از كسي باكي ندارند بي كار ننشتند، بلكه آقاي ندوي را از لا بلاي كتابهايي كه به زبان عربي نوشـته            كه هم اهل تحقيق   
اند يكي از اين كتابهايي كه نقدي بر افكار و عقايد ندوي نوشته شده، كتابي است كه اسـتاد صـلاح     به نقد كشيده  شناختهاند،  و يا ترجمه كرده   

ي نـشر غـراس كويـت      نـام دارد و بوسـيله  »الاستاذ ابوالحسن الندوي الوجه الاخر من كتاباته  «الدين مقبول احمد نوشته است و اين كتاب         
  .  چاپ شده است

اين حديث با : گويد  مي١٢٠/ و آلباني در تخدير الساجد٢/٢٢١٥ اصل اين حديث در مسلم است٤٢٥٢/وود كتاب الفتن و دلائلها حديث ابودا– ١
  .شرط مسلم صحيح است
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 از امت من شود تا اينكه قبايلي     قيامت برپا نمي  :(» حتي يعبد فئات من امتي الاوثان     «: وفي رواية 
  ). به مشركين بپيوندند و نيز قبايلي از امت من بتان را بپرستند

  ).تا گروههايي از امت من بتان را بپرستند:(و در روايتي ديگر آمده 
  
  
  
  
  

  :خلاصه
در تـصرف تـدبير     » االله« مظاهر و اشكال شرك اكبر در ربوبيت ماننـد شـريك قـرار دادن بـا                  -١

انجام عبادتها براي غير خدا بخصوص در آنچه كه مربـوط بـه          : دفراگير و شرك در الوهيت مانن     
  .همچنان در امت وجود دارد. شود مي.  ..اولياء و صالحان و 

اند و   علماي احناف از هيچ كوشش در مقابله كردن و هشدار دادن به اين صورتها دريغ نكرده-٢
  .هايشان در همين بحث ذكر شد بسياري از گفته

  تبع الهديوالسلام علي من ا
١٣٨٣/ ن ترجمه پاییز  پايا
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